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نگرشي بر تحولات آسياي ميانه در قرن نوزدهم
دكتر مصطفي پيرمراديان1 
حميد صادقي2 
وحيد سعيدي3 

مقدمه
سابقه  تمدني سرزميني كه امروزه از آن به عنوان آسياي مركزي يا آسياي ميانه ياد مي شود و در گذشته  
ــده، به قرن  هاي قبل از ميلاد مسيح باز مي  گردد.  ــتان و ماورءالنهر ياد مي  ش نيز اغلب از آن با عناوين تركس
ــيه، از طرف غرب به درياي خزر، از شرق به مناطق غربي  ــمال به استپ  هاي شرق روس ــرزمين از ش اين س
ــود. بخش  هايي از اين  ــمال غربي افغانستان محدود مي  ش ــمال و ش ــمت  هاي ش چين و از جنوب نيز به قس
ــتن ايرانياني باهوش و  ــي درآمد. ايالت سغد به داش ــاهان هخامنش ــتان، زير پرچم پادش ناحيه در دوران باس
ــد. وجه تسميه  ماورءالنهر بيانگر  ــي در اين ناحيه با هجوم اعراب آغاز ش متمدن معروف بود، اما تحول اساس
ــاكنان سرزمين هاي آن طرف جيحون بود. در روند اسلام پذيري مردمان ماوراءالنهر  اولين ديدار اعراب از س
ــرزمين هيچ گاه از جمله  ــم مي  خورد، اما اين س هم در منابع تاريخي، روايت هاي گوناگون و متنوعي به چش
سرزمين هايي نبود كه اعراب به آساني به آن دست بيابند. پذيرش فرهنگ اسلامي و آميختن آن با فرهنگ 
و تمدن اصيل ايراني در قرن  هاي سوم و چهارم، تاريخي باشكوه از اين سرزمين برجاي گذاشت كه پس از 
ــرزمين پشت سرگذاشت، بازگشت به همان دوران اوج  ــبي كه اين س طي اين دوران و بعد ازتحولات نامناس

1. استاديار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان.
2. دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ اسلام دانشگاه اصفهان.
3. دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ اسلام دانشگاه اصفهان.
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و اعتلاي فرهنگي، مهم ترين آرزوي مردمان ماوراءالنهر گشت. رونق بالاي اقتصادي اين منطقه كه در اثر 
ــده بود، با روحيه تسامح بالاي حكومت  گران  ــاخت هاي گسترده كشاورزي و بازرگاني ايجاد ش وجود زير س
ــهرهاي مهم اين منطقه از جمله بخارا، سمرقند، فرغانه و  ــت كه در نتيجه اين امر، ش اين ناحيه همراه گش

خوارزم به نقطه  اوج فرهنگ و تمدن خود رسيدند.
ــكوفايي ديري نپاييد و بزرگ  ترين و سخت  ترين ضربه بر پيكره اين دستاورد عظيم فرود   اين رونق و ش
ــي از حملات پي درپي  ــترده مغولان به رهبري چنگيز بود. پس از ويراني ناش آمد. اين ضربه، حملات گس
مغولان، در زمان تيمور بخش هايي از اين سرزمين به عنوان مركز حاكميت تيموريان انتخاب شد. شهرهاي 
ــيد. پس از  ــي دوباره يافتند، اما اين روند نيز طولي نكش ــمرقند و بخارا، آوازه و رونق ــن ناحيه از جمله س اي
حاكميت تيموريان بر اين نواحي، اين سرزمين ها به دست اقوام بيابانگرد و چادرنشين و از آن جمله ازبكان 
افتاد كه در اثر حملات گسترده مغول به اين نواحي وارد شده بودند. از اين ميان ازبك ها توانستند قدرت هاي 
كم دوامي ايجاد كنند كه توانست مدتي در برابر صفويان ايستادگي كند. ازبكان نمايندگان متعصب مذهب 
ــك پارچگي قبلي اين  ــد. از اين دوران به بعد، ي ــرقي ايران را غارت نمودن ــد و بارها نواحي ش ــنن بودن تس
ــين  هاي متعددي داد كه روند تحليل و افول تمدن و فرهنگ  ــرزمين ها جاي خود را به امارت  ها و خان نش س
ماوراءالنهر را تا قرن نوزدهم تسريع بخشيدند و سرانجام در اين دوران، اين خان نشين  هاي متعدد زير سلطه 
ــرزمين هاي  ــي اوضاع و تحولات س امپراتوري قدرتمند روس قرارگرفت. با توجه به اين دگرگوني  ها، بررس

آسياي ميانه در قرن نوزدهم، بدون توجه و بررسي روند حوادث پيشين، امكان ناپذير است.

ماوراءالنهر و تركستان از حمله چنگيز تا روي كار آمدن شيبانيان 
ــايگي هم واقع شد. بيشتر نواحي مورد  ــاس تقسيم بندي چنگيز، در همس اولوس جوچي و جغتاي، بر اس
ــياي مركزي، در اولوس جوچي قرار مي گرفت، اما به دليل رقابت با فرمانروايان اولوس جغتاي،  بحث در آس
ــرزمين ايشان را خانات  ــتند. «اولاد جغتاي كه س ــرزمين مدام درحالت جنگ با يكديگر قرار داش اين دو س
جغتاي يا اولوس جغتاي مي نامند، مدت 136 سال از 760-642 بر ماوراءالنهر و قسمتي از خوارزم و كاشغر 
ــي نفر بودند كه تا پايان حكمراني خود، به زندگي صحرانشيني و  ــتند. خانات جغتاي قريب س حكومت داش
ــلام بر آنها اثر  ــدند. تنها دين اس ــوب مي ش بيابانگردي ادامه دادند و مظهر و نماينده وامانده و متأخر محس
ــماً دين اسلام گرديد .» (يوسف  ــرزمين، رس ــمي خانات ماوراءالنهر و مغولان مقيم آن س كرده؛ مذهب رس
ــي، 1380 : 24) اولين تغيير و تحول عميق در ماوراءالنهر، از اين زمان مشاهده مي شود. ساكنان جديد  منش
ــيني خود ندارند. اين خود  ــيني و ترك رسم و رسوم چادرنش ــرزمين، هيچ گونه تمايلي به يك جانش اين س
ــكيل حكومت  ــن عواملي بود كه اينان نتوانند به زندگي تحت فرمانروايي خاص و در نتيجه، تش از مهم تري
ــينان درباره زندگي چادرنشيني و تصوري كه از جهان پيرامون داشته  اند،  ــند. نوع تفكر اين صحرانش بينديش
ــد. «چون تقدير الهي و قضاي رباّني بر اين نسق جاري شده كه بسيط ربع مسكون در  جالب به نظر مي رس
ــر گام تصرف درآورد و در نواحي عالم  ــمند عالم تازمان اطراف معموره عالم را زي ــط فرمان ما درآيد و س خ
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ــه بر پشت زينمان  ــن توجه به آن ناحيه نراند، هر آينه موطن ما هميش جايي نماند كه عزم جهانگير ما توس
باشد.» (روزبهان خنجي، 2535 : 54 ). 

ــود. تزريق  ــاكنان جديد ماوراءالنهر مي  ش ــه از اين زمان به بعد، تفكر غالب حاكم بر رفتار س اين انديش
ــترده به مناطق ماوراءالنهر، بافت جمعيتي را به نفع قبايل ترك  ــين در سطوح گس جمعيتي مردمان چادرنش
ــيب هاي  و ازبك تغيير داد؛ به گونه اي كه بر اثر حملات قبايل ازبك در قرن نهم و دهم به اين مناطق، آس
ــس از هجوم مغول، تجاوز و ترك تازي  ــرزمين  ها وارد آمد. « يكي از بزرگ ترين تجاوزها پ ــي به اين س فراوان
ــري (15 و 16 م ) روي داد. اين ازبك ها، از  ــده 10 هج ــداز ازبك هاي كوچي بود كه در آغاز س ــه بران خان
ــده بيستم در فرارود، حاكميت كامل داشتند. رفته رفته فرارود كشور  ــده 10 تا 14 هـ . ق، يعني تا آغاز س س
ــته هاي بزرگ، هجوم  هاي متعددي  ازبك ها نام گرفت. علاوه بر ازبك  ها، قلماق  ها و قراقالياق ها هم در دس
ــريف شكوري و رستم شكوري، 1376 : 226 ). به اين ترتيب و پس  ــرزمين  ها آغاز نمودند». (ش را به اين س
ــرزمين هاي ماوراءالنهر و تركستان، زوال تدريجي خود را آغاز نمودند؛ امري كه تا حد  از مرگ اميرتيمور، س
ــنت كشاورزي آن چنان ريشه دار بود كه ممكن  زيادي متأثر و مربوط به اين جنگ ها بود. در ماوراءالنهر، س
ــاورزي را از ميان برداشت. اما اين جنگ ها از تركستان جز ويرانه اي برجاي  ــهرها و مراكز كش نبود بتوان ش
نگذاشت. از دور قريه  اي آباد ميان سبزه  زارها و دار و درخت  هاي سرسبز به چشم مي  خورد، اما وقتي به اين 
اميد به آن نزديك مي شوي كه ساكنان آن را ملاقات كني، با خانه هاي كاملاً متروك رو به رو مي شوي. تمام 
ــاكنان اين سرزمين چادرنشينند و هيچ كدام به كشاورزي اشتغال ندارند (بارتولد، 1376 : 226 ). با تداوم  س
ــت كه سرزمين  هاي ماوراءالنهر و تركستان، دچار هرج و مرج مي  شود و ورود اقوام چادرنشين  چنين روندي س
ــمار مي رود. در  ــته، تا قرن دهم، همچنان از مهم ترين ويژگي  هاي اين نواحي به ش و تداوم جنگ  هاي گذش
اين زمان و پس از استقرار ازبك هاي تازه وارد به اين مناطق، رفته رفته شاخه  اي از اينان به اسم شيبانيان 

توانستند با اتحاد گروه بزرگي از ازبكان، قدرت نسبتاً بزرگي را در ناحيه به وجود آورند.

روي كارآمدن شيبانيان
خلع قدرت ناشي از شكست تيموريان، سرانجام به دست شاخه  اي ديگر از نوادگان چنگيز انجام شد.

« محمد خان شيباني، از اولاد چنگيز بود كه اندكي قبل از آن بر سمرقند و ماوراءالنهر مسلط شده سلسله 
خاندان ازبك را تشكيل داده بود و درسال 912 عازم فتح خراسان شد. بدين ترتيب، متصرفات تيموريان در 
ــان، به تصرف ازبكان درآمد و كليه شاهزادگان تيموري به جز بديع الزمان، كشته شدند.  ماوراءالنهر و خراس
بر اين اساس و پس از حدود از يك قرن، نسل چنگيز خان به طور كامل، نسل امير تيمور را مقهور و مغلوب 
ــاً ازبك  ها از اجتماع قبايل ترك و مغول  نمود. ظاهراً ازبكان نام خود را از ازبك خان اقتباس كرده اند. اساس
ــيبان، جوان  ترين  ــت امراي مغول بود. ابوالخيرخان، يكي از اخلاف ش به وجود آمدند، اما رهبري آنان به دس

فرزند جوچي، قدرت ازبك ها را در آسياي مركزي پايه ريزي نمود.» (يوسف منشي ، 1380 : 25 ). 
فضل االله روزبهان خنجي كه اثر خود را در دربار اشترخانيان به رشته تحرير درآورده است، توضيح بهتري 
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ــاهيرالوس چنگيز خانند، امروز يكي  ــوب به ازبك كه از مش در اين باره مي دهد: « و طايفه  اي از جماعت منس
ــتند. دوم طايفه قزاق كه در قره و بأس  ــان بوده  اند و هس ــيبانيانند كه حضرت خان، پدر بر پدر، خان ايش ش
ــهور آفاقند. سوم جماعت منقت كه ايشان پادشاهان حاجي ترخانند. خانات اين سه طايفه را مدام با هم  مش
ــند و به اسيري برند و مال و  ــوند، يكديگر را فروش ــت و هر يك قصد ديگري كنند و چون غالب ش نزاع اس
اهل را در ميان خود، حكم حلال شمرند و اصلاً از آن احتراز ننمايند و اگر كسي انكار كند، در جوابش اينان 

را اهل خود شمارند.» (خنجي ، 2535 : 41 )
ــن ازبكان قدرت  ــكان نمايان مي كند. اي ــلط ازب ــي اوضاع ماوراءالنهر را هنگام تس ــن اوصاف، به خوب اي
ــود نياورند و با وجود جنگ با  ــه بودند، اما به هيچ عنوان تمركز قدرت را به وج ــتحكمي در برابر صفوي مس
ــود بودند. پس از دولت عثماني در  ــين خ ــاي خارجي، مدام درگير جنگ هاي داخلي با رقباي چادرنش قدرت ه
غرب، بزرگ ترين دشمن صفويان در مرزهاي شرقي، ازبك  ها بودند. « ماوراءالنهر به دليل وجود قدرت هاي 
گوناگون در اطراف خود، مدام ميان بابريان هند، صفويان و شيبانيان ازبك دست به دست مي  شد. اين جدال، 
تا اندازه اي به دليل اختلافات مذهبي بود و اساساً ماهيت مذهبي داشت. ازبكان نمايند گان متعصب مذهب 
تسنن بودند. سرانجام خانان شيباني در اين جدال پيروز شدند. سلسله شيباني در دوران حكومت عبداالله خان 

حاكم بخارا، زمامدار همه  سرزمين هاي ازبك، به اوج اعتلاي خود رسيد.» (منشي ، 1380 : 25 ) 
ــله نيز به دليل عدم وجود يك پارچگي سرزميني و  ــتعجل ازبك ها ديري نپائيد و اين سلس حكومت مس
وجود دشمنان داخلي، جاي خود را به شاخه ديگري از ازبك  ها داد. اين سلسله اشترخانيان بودند. از مهم ترين 
ــلط  ــرآغاز تس ــيه تزاري در اين منطقه بود. اتفاقي كه س ــيبانيان، آغاز نفوذ روس اتفاقات دوران حاكميت ش
امپراطوري روس بر اين مناطق به حساب مي آيد «اولين سفارت خانه روسيه در بخارا در اين زمان تأسيس 
شد. سفير روسيه شخصي به اسم جنكينسون بود.( 966 ه ق = 1559 م ) اين اتفاق دردوره عبداالله   خان رخ 

داد.» (محمد سارلي ، 1364 : 20و21 )

اشترخانيان (1200-1007 ق = 1785-1599م )
ــيبانيان در زمان عبدالمؤمن خان كه به حاكم نيكوكار معروف بود، آخرين روزهاي حكومت  ــرانجام ش س
خويش را نيز پشت سرگذاشت. ريشه هاي خاندان  شيباني در بخارا به صورت كامل از ميان نرفت و اينان در 
ــتر خانيان ( اشتر خان تلفظ تاتاري استاراخان  ــتند به عمر حكومت خود ادامه بدهند. اما اش خوارزم هم توانس
ــتند. اينان در انتساب به نام  ــيبانيان گش ــب مادري، ميراث داران ش يا همان حاجي ترخان بود ) از طريق نس
ــاب خواستگاهشان به اشترخانيان ملقب گشتند.( اشپولر ، 1376 : 38-36 ). دوران  پدر به جانيان يا به انتس
ــيبانيان روي كار آمدند، تحولات بزرگي در ماوراءالنهر رخ داد كه  ــترخاني كه پس از ش حكمراني امراي اش
ــان، 1377:  874-871). با  ــي آنها از حكومت مركزي بود. (باباج ــورش مردم خيوه و جداي ــه، ش از آن جمل
ــر، تغيير چنداني نكرد؛  ــي و فرهنگي در ماوراءالنه ــله نيز، اوضاع اجتماعي، سياس ــدن اين سلس روي كار آم
ــاخه  اي  يعني عملاً نيروهاي تأثيرگذار بر روند تحولات اين مناطق، همان نيروهاي قبلي بودند. اينان نيز ش
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ــان، خود نوع زندگاني خاص و تكيه بر فرهنگ  ديگر از ازبكان بودند كه ويژگي اصلي آنها همانند اسلافش
ــيني بود. اختلالي كه در سيستم كشاورزي و روند تجارت و بازرگاني ماوراءالنهر از دوران گذشته به  چادرنش
ــترخاني  ها، داراي  ــي اش وجود آمده بود، در اين زمان نيز به همان حالت تداوم يافت. «بخارا به عنوان كرس
موقعيت مهمي بود كه مي  توانست نقطه ارتباطي ميان اروپا و آسيا باشد، اما اين دولت براي تسلط كامل بر 
مناطق گسترده تركستان، به هيچ عنوان بدون رقيب نبود، چه هم زمان قدرت هايي در خوارزم و فرغانه سر 

بر مي  آوردند.»(منشي ، 1380 : 25-26).
ــت كه در منابع از آن به عنوان «خان  ــروع روزگاري دانس  قرن هجدهم را در تاريخ ماوراءالنهر بايد ش
ــاكنان اصيل و متمدن اين سرزمين، ميان هجوم اقوام چادرنشين  ــود. تاجيكان به عنوان س بازي» ياد مي  ش
ــو از نقاط مختلف ماوراءالنهر حاكماني بر سر كار آمدند. با شكست  ــتحاله يافته و از ديگر س در اين زمان اس
آخرين امير اشترخاني از سپاه نادرشاه، به جاي اينان اميران منغيت روي كار آمدند كه تا سلطه كامل روس 
ــد رحيم خان، حاكي از  ــه دادند. اطلاع ما راجع به حكومت محم ــيني خود ادام ــر اين نواحي به امارت نش ب
ــترخاني، يعني ابوالفيض خان  ــال1160ق/1752م و پس از برتري اش بر آخرين خان اش قدرت گيري او در س
ــت.( لكهارت،  ــان به ماوراءالنهر او را كاملاً ضعيف و خراج گذار ايران نموده اس ــت كه حمله نادر از خراس اس
1357: 241) نادر به اين نواحي دست يافت. پس از چند سال محمد رحيم باي، دست نشانده نادر در اواسط 
ــت گرفت. او لقب  ــترخاني را از بخارا بيرون راند و خود زمام امور را در دس قرن هجدهم آخرين حكمران اس
ــيرازي ، 1370 : 69-68 ) شروع مرحله خان نشيني  ــنتي خان را انتخاب نكرد، بلكه خود را امير ناميد.(ش س
در اين زمان با ظهور دو خان نشين ديگر درخوارزم (خيوه) و فرغانه (خوقند) همراه بود. از اين زمان به بعد، 
تحولات اين منطقه را نوع ارتباطات اين خان نشين ها با يكديگر و نيز تعامل و ارتباط اينان با رقباي خارجي 
ــت. ظهور  ــن دوره در تاريخ اين منطقه به لحاظ ديگري نيز داراي اهميت بالايي اس ــخص مي كنند. اي مش
ــتان تحولات بين الملل را به مسيري جديدي كشاند.  ــيه و انگلس قدرت هاي بزرگ اروپايي در منطقه (روس
اهميت اين منطقه براي روسيه آشكار بود. نزديك ترين راه به هندوستان و رسيدن به آرزوي بزرگ پطركبير 

كه دست يافتن به درياهاي آزاد بود.

خيوه،  بخارا،  خوقند:  از رقابت تا فروپاشي در قرن  نوزدهم
قرن نوزدهم در تاريخ سرزمين هاي آسياي ميانه، داراي ويژگي  هاي خاصي ست. عدم ثبات و يك پارچگي 
سرزميني و وجود جمعيتي نامتجانس كه ريشه در حوادث و رويدادهاي گذشته اين سرزمين داشت، به تفرقه 
ــاي بالايي كه جنگ ميان اين  ــد. علاوه بر هزينه  ه ــين  هاي متعدد اين ناحيه ختم ش و رقابت ميان خان نش
ــين  ها با يكديگر به بار مي آورد، ويراني و ركود اقتصادي اين سرزمين  ها نيز از تبعات اين آشفتگي  ها  خان نش
بود. در اين زمان و در سه نقطه حساس آسياي مركزي، سه قدرت مشابه حكومت  هايي تشكيل بودند. خان 
ــين خيوه در غرب آسياي ميانه در رويدادها و  ــرق، امارت نشين بخارا در مركز و خان نش ــين خوقند در ش نش
ــاوي و برابر داشتند. نگاهي به اين قدرت هاي كوچك در  ــهمي مس تحولات اين منطقه در قرن نوزدهم، س
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قرن نوزدهم، اوضاع و شرايط اين مناطق را در اين دوره حساس نمايان مي  كند.

خان  نشين خيوه (خوارزم) 
ــرزمين باستاني خوارزم از زماني كه ازبكان قدرتي در آنجا به وجود آورند، خان نشين خيوه نام گرفت.  س
ــد. از آن جمله  ــت مي  ش ــت به دس ــرزمين در قرن هاي 17 و 18، مدام ميان قدرت  هاي آن زمان دس اين س
ــاه افشار  ــال 1153 ق ( 1740 م ) نادرش ــپرد. « درس ــار بود كه حكومت آنجا را به ايرانيان س ــاه افش نادرش
ــرام ، 1372 : 300 ). پس از  ــي ايراني بر آنجا بگمارد. » (وره ــخير درآورد و حاكم ــت خيوه را به تس توانس
ــي نمي  يابد و قونگرت  ها در1770 م قدرت را  ــت نادر، خان منصوب او نيز دوام چندان ــرف خوارزم به دس تص

در خوارزم تصاحب كردند.
 « قونگرت ها همانند اسلاف خويش، خود را خان ناميدند و با جديت كوشيدند كه نظم را در خيوه برقرار 
كنند كه موفق هم شدند. در1840 م خان خيوه بر سرزمين وسيعي حكم مي  راند، اما بر اثر شورش تركمن  ها 
و قزاق  ها ضعيف شد.»( بارتولد، 1376 :270-268). چنان كه مشخص است، شورش تركمن  ها مانع از تداوم 
اقتدار خان نشين خيوه شده است. با وجود اين، وضعيت اين خان نشين در قرن نوزدهم با تلاش  هايي كه از 
جانب فرمانداران آن مي  شد، بهتر از قبل بوده است. هرچند كه به هيچ عنوان حكومت مستقل و نيرومندي 
در آنجا شكل نگرفت.«خيوه در قرن نوزدهم نيز مانند قرن  هاي شانزدهم و هفدهم، يك دولت راهزنان بود، 
ــرزمين در قرن نوزدهم برخلاف زمان هاي گذشته، براي ارتقاي مذهب و تمدن بيش از بخارا  ولي در آن س
اقداماتي به عمل آمده بود و نهرهاي عظيم كشيده شده بود. اين خود به ترقي و پيشرفت كشاورزي كمك 
ــتان، پل وجود داشته است. سيد محمد  ــرزمين خيوه بيش از ديگر جاهاي تركس فراوان كرد. در جاده  هاي س
رحيم خان كتابخانه بزرگي تأسيس نمود كه محققان روس نيز بدان دسترسي داشتند. (بارتولد ، 1358 : 31 )
ــياي ميانه  قرن نوزدهم، از تحولات و رويدادهاي بين المللي  تصور و آگاهي اين قدرت هاي كوچك در آس
ــي ها را اقوامي در همسايگي روس  ها مي  دانند.  ــد. حاكمان خيوه در قرن نوزدهم، انگليس جالب به نظر مي رس
ــتان رابطه خوبي داشته است. انگليسي  ها از  «روابط خوارزم با قدرت هاي اين دوران اين گونه بود كه با انگلس
ديد خوارزميان هم چون بخشي از قوم روس كه سرزمين شان در شمال قلمرو دولت روس واقع است، شناخته 
شده اند.» (همان) سرنوشت اين حاكم نشين سرانجام در نيمه دوم قرن نوزدهم براي هميشه تغيير كرد؛ يعني 
ــيه تزاري درآمد. « خانات خيوه در سال 1289 ق (1872 م ) رسماً  ــلط امپراطوري روس زماني كه خيوه به تس

به تصرف روسيه درآمد. » (ورهرام، 1372 : 301)

بخارا: جدال تاجيك ها براي تشكيل حكومت : (1318 – 1200 ق = 1920 -1785 م )
ــاير مناطق تركستان، از اصالت بيشتري برخوردار بود. تاجيك  ها  ــبت س بافت جمعيتي نواحي بخارا به نس
ــه و نوع زندگي و فرهنگ و تمدن، برتري قابل  ــاكنان اصيل و متمدن ماوراءالنهر بودند و از لحاظ انديش س
ملاحظه  اي بر ديگر ساكنان ماوراءالنهر داشتند. از همان آغاز حملات مغولان به اين ناحيه، بزرگ ترين ضربه 
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ــي غربي و جنوبي، اگر چه تأثير بالايي بر  ــين به نواح ــه همين اقوام تاجيك وارد آمد. هجوم اقوام چادرنش ب
ــت، به هيچ عنوان توقف كامل آن را باعث نشد و بخارا  ــته بوميان اين نواحي داش تداوم فرهنگ غني گذش
ــدند هرچند اين تداوم  ــله منغيت  ها، در مدت زماني نزديك دو قرن اين انتقال فرهنگي را عهده دار ش با سلس
ــت امير نشين بخارا نيز سرانجام به دست  ــود. سرنوش ــكيل حكومتي مقتدر ش در حدي نبود كه منجر به تش

امپراطوري روسيه تزاري رقم خورد.
ــد.  ــادر به ماوراء النهر هم زمان ش ــترخاني) تا حمله ن ــان امراي جاني (هش ــي در مي ــات داخل « اختلاف
ابوالفيض خان امير جاني آن سامان، نواحي اطراف بلخ را از دست داد. جنگ هاي داخلي شديد، موج مهاجرت 
به فرغانه را به راه انداخت. در نتيجه اين تحولات در منطقه بخارا، امراي جاني به نحو روز افزوني تحت نفوذ 
منغيت  ها كه از خاندان هاي آن سرزمين بودند، قرار گرفتند. محمد رحيم خان بنا بر گفته اكثر منابع، مؤسس 
امارات منغيت  ها بود كه به خود لقب خاني داد » (اشپولر ، 1376 : 38). نوع اقداماتي كه اميران منغيت انجام 
ــان مي داد.« در زمان حكومت  ــابقه تمدني و فرهنگي آنها را نش مي  دادند، تفاوت در نوع نگاه آنها و نيز س
سلاله جديد، امارات نشين بخارا، با وجود تحمل شكست هاي سنگين خارجي و داخلي، هيچ گاه مورد حمله 
ــدت ادامه يافت. امارات خوقند براي مدتي به تصرف منغيت  ها درآمد و  ــركوب ازبك  ها به ش قرار نگرفت. س
ــكان نمودن ازبك ها و دادن زمين به آنها، در اين دوره رخ داد  ــاورزي و بازرگاني و هم چنين اس احياي كش
ــله  ــمار مي آمد.» ( بارتولد ، 1376 : 272 و 271 )  «اميران اين سلس كه اقدامات مهمي در اين دوران به ش
ــپاه بخارا را بيشتر تاجيك مي دانند، اگر چه مقامات  ــند، تاجيك بودند. حكام خيوه، س بيش از آنكه ازبك باش
ــميه  كلمه منغيت، آن گونه كه در منابع ذكر  ــت ازبك ها بود. » (همان). « اما در باب وجه تس نظامي در دس

شده است، اين لفظ به معناي "بيني پهن" مي باشد.» (ورهرام، 1372 : 299 )
ــت كه  ــوذ روحانيون و رويكرد مذهبي اي اس ــترش نف ــم دوران امارت منغيت  ها، گس ــاي مه از ويژگي  ه
ــكل ارتباط ميان اين اميران را با دولت  ــان داده  اند. اين رويكرد تا حدودي ش ــله از خود نش اميران اين سلس
ــوان فهميد، اتحاد مذهبي اين  ــخص مي  نمايد. همان گونه كه از منابع مي  ت ــيعه ايران در زمان قاجار مش ش
ــان مي دهد.«كمك  هاي حكمرانان بخارا ( امام قلي خان  دوران گرايش  هاي مذهبي عميق در اين دوره را نش
ــتان، شور مذهبي  ــر تركس ــد كه در اين منطقه و حتي سراس ــبب ش و نظرمحمدخان ) به روحانيون بخارا س
ــلامي در اين ناحيه  ــود. اتحاد مذهبي اين دوران قابل قياس با هيچ يك از دوره  هاي ديگر اس برانگيخته ش

نبوده است» ( سارلي ، 1364 : 22 ). 
ظهور و رونق انديشه هاي صوفيانه در دوره ميانه حكومت منغيت ها، از پديده  هاي مهم و تأثيرگذار در اين 
دوران محسوب مي  شود. اين پديده به تناوب دستاويز اميران منغيت و از آن جمله شاه  مراد براي نفوذ بيشتر 
در ميان مردم و تسلط بيشتر بر اينان انجام مي  شد. سابقه طريقت  هاي صوفيانه در اين منطقه، به قرن  هاي 
ــامان  ــن زمان مورد توجه اميران منغيت بودند. «پس از اوضاع نابس ــل باز مي  گردد. اين طريقت  ها در اي قب
ــردم راه و روش صوفي  گري را در پيش  گرفتند و خود را از  ــارا در زمان امير دانيال، گروهي از م ــارات بخ ام
ــاختند. تعداد آنها روز به روز افزايش مي  يافت و تنها نياز به فردي بود كه بتواند  قيد و بندها و نيازها رها س
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ــاه مراد، ضد وضع موجود بود. او  ــرايط پديد آمده و از قدرت نهاني آنها بهره جويد. اين عكس العمل ش از ش
ــتم افزايش يافته بر  ــت تا اندازه  اي ظلم و س صوفيان را با خود همراه نمود و با اين نيروي تازه نفس توانس

مردم را تعديل بخشد. صوفيان براي او لقب امير معصوم را برگزيدند.» (شمسا، 100، 99)
ــامان دوران امير دانيال  ــرايط و اوضاع نابس ــت با ش ــه  هاي صوفيانه، نمي  توانس رواج افراطي اين انديش
ــرزمين به دليل اوضاع مشابه، شرايط كاملاً مساعدي  ــته نيز اين س ــد. همان گونه كه درگذش بي ا رتباط باش
براي رشد انديشه هاي صوفيانه و فرقه هاي درويشي داشته است. پس از وفات امير معصوم، اوضاع سياسي 
ــواري هاي بيشتري در  ــين امير معصوم، با دش و اجتماعي امارات بخارا تغيير چنداني نكرد. امير حيدر، جانش
ــت در سال 1219 ه ( 1804م) حمله  ــتحكام امارات خويش مواجه بود. « امير حيدر توانس ــتقرار و اس راه اس
ــت زد. وضعيت هنگامي  ــن ماجرا، به نبردي طولاني ضد خانات خوقند دس ــع نمايد و پس از اي ــوه را دف خي
ــد كه ازبك هاي ختاي قبچاق در واكنش به ماليات هاي سنگين و سربازگيري  ــوارتر ش براي امير حيدر دش
اجباري، دست به شورش زدند. اين شورش تا سال 1241 ه ق (1825) ادامه يافت و تنها پس از يك رشته 
ــتارهاي عظيم و جنگ  هاي متعدد بود. »  نبردهاي پيچيده، پايان يافت. به طوركلي حاصل اين دوران، كش

( اشپولر ، 1376 : 103 )
روند رو به زوال امارت منغيت در سرزمين بخارا پس از امير حيدر، با شتاب بيشتري طي مي شود. فترت 
ــيدن امير نصراالله مساعد نمود. در طي اين  ــش ماهه پس از مرگ امير حيدر، اوضاع را براي به قدرت رس ش

دوره شش ماهه، حكومت اميرحسين و امير عمر فرزندان امير حيدر، دوام چنداني نداشت.
ــت زد.  ــتار فراوان دس پس از اين رويدادها بود كه امير نصراالله معروف به امير قصاب، به جنايات و كش
سياست هاي اقتصادي او مبتني بر مصادره تمام زمين  ها به نفع دربار وكشتار صاحبان معترض آنان، اوضاع 
اقتصادي را بيش از پيش به نابودي كشاند. اوضاع  به گونه  اي پيش رفت كه حتي به كارگيري تاجيكان در 
ــاماني به اوضاع بدهد. نصراالله خوقند را اشغال نمود و ارتشي منظم تشكيل  ــاورزي نيز نتوانست س امور كش
ــي را به عمل آورد. درگيري  هاي وي با  ــال آخر عمر خود، منتهاي ظلم و هرزگي و عياش داد. او در چند س
ــرانجام در 56 سالگي در1277 ق (1861م ) پس از 35 سال  ــت. او س خوقند و خيوه، نتيجه مهمي دربرنداش
ــت نصراالله خان امير بخارا، استقلال منغيت  ها نيز به  ــت.» (شمسا: 107 -104 ) با درگذش حكومت درگذش
ــد، اما او آخرين امير بخارا نبود، زيرا مظفرالدين خان پس از اينكه بخارا تحت الحمايه  پايان خود نزديك ش
روسيه شد، هم چنان به عنوان دست نشانده روس  ها در اين سرزمين به حكومت خود ادامه داد. «حكمراني 
اين اميران در سال هاي 1318 – 1200 ق ( 1785 -1920 م ) بود. آنان از سال 1283 ق (1866م ) خود را 

تحت الحمايه روسيه درآورند.» ( ورهرام 1373 : 300 ) 
ــفيري ناشناس كه از دربار قاجار راهي سرزمين هاي تركستان شده است، (دوره محمدشاه )  درگزارش س
اوضاع اجتماعي و اقتصادي اميرنشين بخارا توصيف شده  است. آن گونه كه از اين گزارش پيداست، دخل و 
خرج دربار به هيچ عنوان تناسب معقولي با هم نداشته و درآمد اين حكمراني ها در حد هزينه  هاي بالاي آنها 
نبوده است. عدم رونق كشاورزي و پركاري ارتش در جنگ هاي ميان اين خان نشين  ها خزانه اين دولت  هاي 
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كوچك را با كمبود پول مواجه ساخته است.«املاك ارباب- رعيتي كه به پادشاه ماليات مي  دهند، از وسعت 
ــيار پاييني برخوردارند. حكومت در برابر اين منابع مالي، اخراجات بالايي دارد. اين مدخل به اين مخارج  بس
كفايت نمي دهد. هرگز در خزانه پادشاه، يك تومان يافت نمي شود، به طوري كه چند بار مشاهده شده است 
كتاب و شال و قرآن از جانب دربار به بازار آورده، فروخته اند.» ( زماني ، 1373 : 65 ) هزينه هاي بالاي اين 
خان نشين ها در برابر درآمد كم و ركود اقتصادي كه با آن روبه رو بودند، فشارهاي مالياتي را بر مردم درحد 
گسترده اي بالا مي برد، به شكلي كه قسمت بزرگي از مخارج دولت را مردم بر عهده مي  گرفتند. «هر استان، 
شهر يا بخش وظيفه  اي در برابر حكومت برعهده دارد. شهرها موظفند همه ساله مقدار معيني پول به عنوان 
ــرق، چنين رسمي وجود داشته  ــند. در ش ــي از هزينه دولت مركزي باش خراج پرداخت كنند و يا متقبل بخش

كه محلي يا شهري متعهد به تأمين هزينه يك سازمان اجتماعي مي  شده است.» (سارلي ، 1364: 49 )

خان نشين خوقند (فرغانه)
ــايگي آنها در ناحيه فرغانه، ازبك  ها  ــين مقتدري را بنيان نهادند، اما در همس تاجيك  ها در بخارا اميرنش
ــين خوقند به دست ازبكان بنيان نهاده شد؛ به همين علت جايي در  ــلط و برتري بودند. خان نش نيروي مس
ــي و اجتماعي اينان براي تاجيك  ها نماند و در نتيجه، اينان به مناطق كوهستاني عقب رانده  ــاختار سياس س
شدند. جنگ هاي مداوم با خان نشين هاي تركستان، بخش وسيعي از تاريخ اين حاكمان را به خود اختصاص 

مي  دهد.
ــت، در آغاز سده دوازدهم هجري قمري (هجدهم  ــتان اس ــهر خوقند (خواقند ) كه امروزه در ازبكس « ش
ــهرت يافت پايه هاي اين حكومت را شاهرخ  ــتقلي شد كه به خانات خوقند ش ميلادي )، مركز حكومت مس
ــن حكومت در ايام  ــاند. ( 1112 ه ق = 1700 م ). اي ــود را به چنگيز مي رس ــب خ ــان بنيان نهاد كه نس خ
ــت چيني ها غارت  ــرقي آن مدام به دس ــد، زيرا مرزهاي ش فرمانروايي «اردني» ناچار به اطاعت از چين ش
مي شد.» (ورهرام ، 1372 : 301 ) نيروهاي اجتماعي فرغانه درگيري هاي فراواني با هم داشتند. «سارت ها» 
ــمني ديرينه  اي با ازبكان داشتند. «در اينجا هم مانند خوارزم،  ــكان يافته، رقابت و دش به عنوان جمعيتي اس
ازبك ها خود را از سارت ها متمايز مي  نمودند. اين سارت ها به گونه  اي در فرغانه داراي قدرت سياسي بودند 
ــلحانه مي  پرداختند.  و ضد ازبك  ها و به خصوص تيره قبچاق ها كه براي مدتي قدرت گرفتند به مبارزه مس
در قرن نوزدهم، خان ه اي خوقند وسعت زمين  هاي مزروعي فرغانه را با ساختن شبكه  هاي آبياري به گونه  اي 
ــان شد كه تا  ــعه متصرفاتش قابل توجه افزايش دادند. جنگ  هاي موفقيت آميز اينان بر ضد بخارا، باعث توس
ناحيه سيردريا و از سمت شمال شرقي تا نواحي «جتي سو» گسترش يافت. اين اقدامات باعث شد كه اينان 
ــترك در برابر  ــمن مش بتوانند قزاق ها و قرقيزها را نيز مطيع خود كنند.» (بار تولد ، 1376 : 272 ) وجود دش
خان نشين ها، بعضي مواقع اتحادهاي كوتاهي را ميان آنها به وجود مي آورد.« درسال 1282 ه ق (1865م) 
ــتركاً به دفاع در برابر تهاجم امپرياليزم روسيه پرداختند  ــتراتژي واحدي اتخاذ كردند و مش بخارا و خوقند، اس
ــرفت باز دارند.» (سارلي،  ــون روس را از پيش ــال، موقتاً قش ــتند در ماه ژوئن همان س و بدين ترتيب توانس
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1364 :24 ) با اين وجود سرنوشتي مشابه ساير خان نشين هاي تركستان، در انتظار فرمانروايان فرغانه بود. 
ــيه به راحتي توانست اين سرزمين را نيز به متصرفات خود در شرق پيوند دهد. «در تابستان  امپراتوري روس
ــت خانات خوقند بيرون شد و روس ها به نواحي  ــلطان شهر تاشكند از دس ــيد س 1865 م هنگام حكومت س
ــت يافتند. خانات خوقند سرانجام در روزگار آخرين امير ناصرالدين (93-292 ق = 76-1875م )  خوقند دس

به تصرف حكومت روسيه درآمد. » (ورهرام ، 1372 : 302 )

ساختار حكومتي خان نشين ها
ــاختار حكومتي شبيه هم داشتند. با وجود  ــين  هاي مستقل سرزمين تركستان در قرن نوزدهم، س خان نش
ــي منظم و مقتدر، استقلال و تماميت ارضي  اين، مهم ترين نهاد حكومتي براي اينان ارتش بود. وجود ارتش
اين خان نشين  ها را تضمين مي نمود. در رأس هرم قدرت امير يا خان قرار مي  گرفت.« اين امير هم فرمانده 
ــكلي كه پيوند ميان دين و سياست در  ــد، به ش ــوب مي ش ــاهزاده و هم روحاني بزرگ محس كل قوا، هم ش

دستگاه حكومتي از عمق زيادي برخوردار بود.» (سارلي ، 1364 :144 -131 )
ــين  ها را تشكيل مي  داد.«ديوان بيگي، منصبي  ديوان  هاي مختلف ديگر بخش  هاي حكومتي اين خان نش
بود كه به عنوان مشاوران و منشيان دولت خدمت مي  كردند.« پروانه  ها » يا همان پيك هاي شاهي « طوق 
ــي آنها را تشكيل  ــت  ها و مقام  هاي متنوع ديگر كه نظام بوروكراس ــاباي » كه در حكم پرچم دار بود و پس س
مي  داد، در خان  نشين خيوه «ايناق» پس از امير در رأس تشكيلات حكومتي جاي مي  گرفت. عده آنها چهار 

نفر بودند و از خويشان شاه  محسوب مي شدند. «مياخور» نيز محاسب دربار بود.»(همان ).
ــوب مي  شد؛ ارتشي كه اقوام چادرنشين و  ــين  هاي بخارا محس  ارتش، مهم ترين ارگان حكومتي خان نش
ــن ويژگي  ارتش در قدرتمندي  ــا، مؤثر ترين و بهترين اعضاي آن بود. اي ــا ازبك  ها و تركمن  ه ــان آنه از مي
ــدت زمان طولاني بتوانند در  ــينان به گونه  اي نبود كه م ــت، اما روحيات اين صحرانش آن نقش مهمي داش
ارتش خدمت كنند. پس از جنگ، اين ساختار تا حدودي متلاشي مي  شد و تا جنگ بعدي ادامه داشت. اين 
ــناس دربار قاجار در تركستان، به خوبي توصيف شده است. «به هر سمتي كه در  ــفير ناش وضعيت از زبان س
خدمت پادشاه بروند، سفر آنها چهل روز بيشتر طول نخواهد كشيد. اگر پادشاه بخواهد پنج روز بيشتر بماند، 
اختيار ندارد، قشون متفرق مي شود، چه فتح كرده باشد و چه شكست خورده باشد. ميان خودشان مي  گويند. 
ــد و بايد رفت» در تركستان چه لشكر ماوراءالنهر و چه لشكر خوارزم و خوقند، همين احوال را  ــفر پير ش «س
ــون است كه تدارك و سيورسات ندارند. سه من آرد  ــلطان و بي اوضاعي قش دارند؛ البته اين از بي  بضاعتي س
ــوند و اين حكايت از قديم الايام متداول شده كه اين معجزه نباشد.»  ــد، ناچار بايد متفرق ش هر وقت تمام ش
ــين  ها را تأمين  ــلاوه بر نهاد ارتش، پليس هم در اين زمان حوزه انتظامي خان نش ــي ، 1373 : 65 ) ع (زمان
ــتند. «  ــت داش مي  نمود. اين دو نهاد دركنار هم و به موازات هم امنيتي داخلي و خارجي، حكومت را در دس
ــترده اي در حفظ امنيت داخلي شهر بازي مي  كرد. در اين جوامع توسعه نيافته  پليس نقش هاي متنوع و گس
و فقر زده، سطح نابرابر وضعيت معيشتي طبقات اجتماعي و عوامل ناشي از آن طبعاً بر تشنج و هرج و مرج 
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اجتماعي مي  افزايد. پليس بخارا از بروز اختلافات جلوگيري به عمل مي آورد. احتمالاً به گشودن گره و معضل 
ــپرد.  ــتگير و به مراجع قضايي مي  س نه چندان مهم اجتماعي مبادرت مي ورزيد و افراد خاطي و تبهكار را دس

پليس تحت نظر امير بود.» ( سارلي ، 1364 :131-144 )
 برخورد و تلفيق نژادهاي متنوع در اين نواحي، برقراري امنيت را نيز با مشكل روبه رو مي  ساخت؛ و اين 
ــان مي دهد. تلاشي كه حكمرانان خان  نشين ها ي تركستان  ــين ها نش اهميت نهاد پليس را در اين حاكم نش
براي استقرار حكومتي مذهبي بر اساس موازين قرآني از خود نشان مي دادند، نهادهاي مذهبي را در كانون 
ــي بودند و هم از بزرگ ترين  ــي  داد. اميراني كه هم زمان هم بالاترين مقام حكومت ــه اين اميران قرار م توج
ــتان در اين دوره، بيشتر پايبندي به  ــمار مي رفتند. «رويكرد حاكمان ايالت  هاي تركس مقام  هاي مذهبي به ش
ــرعي بود و تا آنجا كه امكان داشت نظارت خود را بر ارگان ها و نهادهاي زيردست حفظ  اصول مذهبي و ش
مي  نمودند. در واقع ارزش  هاي اسلامي در حكومت اينان مرتبه اي خاص داشت» (همان ). اينكه تا چه اندازه 
ــلامي مي  شدند، مي بايست به نيروهاي تأثير  ــنتي خود با اعتقادات اس اين اميران موفق به انطباق قوانين س
ــين،  ــنت هاي اقوام چادرنش گذار در اين حوزه توجه كرد. مقام هاي متعصب مذهبي و روحانيون در ارتباط با س
وظيفه اصلي اين انطباق را برعهده داشتند. «اين انطباق قوانين مرسوم و سنتي پيشين با اعتقادات اسلامي 
ــلامي محدود مي  كرد. دركنار تلاش هائي كه  معضلي بود كه در نهايت اقدامات امير را در اجراي احكام اس
ــلامي انجام مي گرفت؛ با وجود اين اميرنشينان اين نواحي در  ــاس موازين اس براي  برقراري حاكميتي براس
ــنتي و اقتصاد مبتني بر برده  ــترده در ساختار كشاورزي و تجارت س ــتند باعث تغييرات گس عمل نمي  توانس

فروشي ايجاد نمايند و اصلاحات را در اين زمينه انجام دهند.» (همان )

روابط خارجي امير نشينان ماوراءالنهر در قرن نوزدهم
ــد. بخش اول در  ــيم مي  ش ــتان در قرن نوزدهم، به دو بخش تقس ــين هاي تركس روابط خارجي خان نش
برگيرنده روابط اين خان نشين  ها با يكديگر بود. اين روابط معمولاً خصمانه بود، زيرا حكام مدام در جنگ با 
يكديگر به سر مي برند، اگر چه پاره اي اوقات وجود دشمن خارجي (روسيه) اتحادهاي كوتاه مدت و سستي 
ــين ها از تحولات معاصر خود  ــان آنها ايجاد مي كرد. اين اوضاع هم به ضعف و عقب ماندگي خان نش را مي
مي انجاميد و هم خسارت  هاي بالايي را براي آنها به همراه داشت. در شرح يكي از جنگ  هايي كه ميان اين 
ــين  ها درگرفته است، از زبان وامبري تخاصم و دشمني آنها به خوبي توصيف شده است. «درميدان  خان نش
ــته به خون ديدم كه به تازگي از جنگ رسيده بودند و هركدام چند اسير با خود  ــوار آغش ــهر حدود صد س ش
ــان ديده مي  شد كه به دم اسب يا به قرپوس آن بسته شده بودند و  ــتند كه زنان و بچّه گان هم در ميانش داش
به علاوه هر سوار كيسه  اي با خود داشت كه آن  را به زمين آويزان كرده بود. به هنگام ورود، هركدام اسيري 
را كه گرفته بودند، به عنوان هديه به خان و اعيان دولت تقديم كردند. بعد از آن محتويات كيسه ها را خالي 
ــربريده دشمنان را ريخته بودند كه در پاي مأموري كه آنها را مي  شمرد، غلت  ــه  ها، س نموده كه در اين كيس
مي خوردند. او ابتدا سرهايي را كه سرباز آورده بود ثبت كرده و رسيدي مي  داد. مأمور سرها را با لگد مي زد و 
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سربازان هم پاداش خود را دريافت مي  نمودند.» (وامبري ، بي تا : 24- 202 )
خان نشين بخارا كه در اين زمان تاجيك  ها رهبري آن را برعهده داشتند، طرف ثابت اين درگيري ها بود. 
ــكل اين درگيري ها هم معمولاً اختلافات مرزي بود، اما گاهي مسائل فرهنگي و برتري جوئي  هاي ميان  ش
ــد. « اگر چه امير بخارا و خيوق هر  ــين  ها عامل اختلاف و در نتيجه جنگ ميان دو طرف مي  ش اين خان نش
دو از دوده امراي ازبكند و به حسب و نسب يك، اما ميان آنها غبار نفاق مرتفع بود. امير بخارا خان خيوه را 
ــوارزم را ترك نداند و «تات» خواند و خان خيوه اهالي بخارا را تازيك نامد و رعاياي مملكت خود  ــل خ و اه
را بخارا نام كرده؛ يعني بخارا رعيت من است و غالب اوقات در ميانه ولايت و امراي خيوق و بخارا منازعه 
ــير نموده وكوچاينده، به خيوق  ــياري از اهل بخارا را اس و مقابله روي مي داد. اهل خيوق غلبه كرده اند و بس

آورده اند كه در منزل حوالي كهنه اورگنج به رعيتي و رنج اشتغال دارند.» (سارلي ، 1364 : 22 ) 
ــت. محمد  ــين ها بوده اس علاوه بر اين، اختلافات مرزي هم از جمله عوامل درگيري ميان اين خان نش
ــيه و اوراتپه واقع  ــتن راه نفوذ روس علي حاكم خوقند (هم زمان با امير نصراالله حاكم بخارا ) ظاهراً براي بس
ــكر كشيد و اين عمل آتش نفاق داخلي را شعله ور ساخت. امير نصراالله اوراتپه را  در خطوط مرزي بخارا لش
محاصره كرد و پس از سه ماه، طرفين حاضر به صلح گرديدند. اين نبردها به سر تصرف اوراتپه تا مدت هاي 
ــن زمان، ارتباط با  ــين  ها را در اي ــت.» (همان :23 ) بخش دوم روابط خارجي اين خان نش ــد ادامه داش مدي
ــتان شكل مي دهد كه تا قبل از تسلط كامل روسيه بر اين نواحي، به اشكال مختلف  قدرت هاي اطراف تركس
ــايگان ايران به دليل موقعيت جغرافيايي و نيز اختلافات مذهبي كه  ــان مي داد. از ميان اين همس خود را نش
ــيعي از روابط را به خود اختصاص مي داد. از مهم ترين عواملي كه پيوند  ــت، حجم وس ــين  ها داش با خان نش
ميان ايران و تركستان را در قرن نوزدهم شكل مي  داد و در ايجاد صلح و جنگ طرفين نقش مهمي داشت، 
وجود تركمن  هاي مرزنشين دو ناحيه بود. «ساكنان ايالت خوارزم را درغربي  ترين ناحيه تركستان، علاوه بر 
ــارت ها و ايرانيان مسلمان و تركمن  ها تشكيل مي دادند. علاوه بر سارت  ها اين تركمن  ها هستند  ازبك ها، س
ــان  ــن دوره نقش مهمي ايفا مي  كنند. تركمن  ها، در همان بي نظمي  اي كه در تمام طول تاريخش ــه در اي ك
داشته اند مي زيستند. تأثير گذاري بيشتر اين نيرو زماني بود كه به نفع سه قدرت اين ناحيه، يعني ازبك  هاي 
ــه در جنگ با طرف مقابل خود پيروز بودند.  خوارزم، بخارائي  ها و ايرانيان عمل مي كردند. اين نيروها هميش
حتي روس  ها هم در برابر ايشان با مقاومت سختي مواجه شدند.» (بار تولد ، 1376 : 268- 267) «تركمن ها 
در قرن نوزدهم در نواحي مرزي ميان خراسان و تركستان، ميان فرمانبرداري از والي خراسان و خان خيوه، 
نوسان داشتند. بااين حال از تاخت و تاز به اين سرزمين ترديد نمي  كردند. حمله سال 1861 م آنها به ايران، 

بازارهاي بخارا و خيوه را از اسرا و برده  هاي ايراني لبريز نمود.» (شيرازي ، 1370 : 92-93) 
ــي و اهميت كه ارتباط  ــتان و موقعيت مهم اين نواح ــاي طولاني ايران و تركس ــي رغم وجود مرزه عل
ــته باشد، قرن نوزدهم چنين تلاشي از جانب ايران ديده نمي  شود يا اگر  ــت داش ايران با اين نواحي مي  توانس
ــت مواجه مي شد. «ايران كه قاعدتاً مي  بايست تركستان را با مظاهر  ــد، با شكس تلاش  هايي هم انجام مي  ش
ــور ندارد و حتي قادر نيست سر حدات خو د را در  ــازد، كوچك ترين نفوذي در اين كش ــنا س تمدن جديد آش
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ــد، به كلي از دست داد. در  ــتي كه در نبرد مرو متحمل ش مقابل تركمن  ها حفظ كند و اعتبار خود را با شكس
ــتان در ايران سفير و سفارت خانه  اي دائمي مانند سفارت خانه بخارا در عثمانيه نداشت.  قرن نوزدهم، تركس
ــوي ديگر، تشنجات دائمي و  ــد و از س علت اين امر از يك طرف به اختلافات مذهبي طولاني مربوط مي  ش
تلافي  هاي ناگوار طرفين بر دشمن  ها و كينه  ها مي  افزود. علاوه بر تركمن  ها، فرمانداران استرآباد و خراسان، 
ــاله جهت اخذ ماليات به مناطق تركمن  نشين گسيل مي  شدند و  مأمور باج گيري براي دولتي بودند كه هر س
به اخاذي مي  پرداختند. اين ستمي آشكار بر مردم محروم بومي از جانب ايران بود.» (وامبري ، بي تا :162)

ــده بود و زمزمه  هاي نفوذ انگلستان  ــرزمين آغاز ش ــيه از مدت  ها قبل در اين س علاوه بر ايران، نفوذ روس
ــتان در جهت ممانعت از پيشروي  هاي  ــنيده مي  شد. تلاش هاي انگلس ــتان ش نيز در قرن نوزدهم در تركس
روسيه به هندوستان بود. در اين دوره، انگلستان در ميان اين خان نشين  ها به هيچ وجه محبوب نيست، اگر 
ــين بخارا در اين زمان (1259 ه ق ) داراي  ــان، انگليس در ايران داراي نفوذ بالايي بود. خان نش ــه هم زم چ
گرايشات ضد انگليسي بود؛ به حدي كه در گفتگوي امير بخارا با سفير دربار محمد شاه قاجار، اين امر نمايان 
ــت. «شما خبر نداريد. اينان كمر همت بر خرابي ملك من بسته اند، صاحبان انگليس سابقاً به اينجا آمده  اس
بودند. گاهي به كاغذ پراني، خان خوقند را تحريك به دشمني ما مي  كردند و زماني با خان اورگنج در مقام 
رسل و رسايل برآمدند و اينان را اغواي به عداوت ما مي نمودند و تعهدات مي  كردند كه هر چه اخراجات شما 
شود، خود مي  دهيم و پاره  اي نقشه حدودات را كشيده  اند و مهندسي معابر و راه هاي بخارا را نمودند. اسباب 
حكّاكي برداشته، مهرها به اسم هركس مي  كنند و هرچه خاطر خواه بود، مي  كردند.» (زماني ، 1373 : 34 ) 
ــتان را در تركستان در قرن نوزدهم نشان مي دهد. علاوه بر  ــني تلاش هاي انگلس اين توصيفات به روش
ــتر  ــم حكام منطقه را بيش ــتان اقداماتي انجام مي  داد كه خش ــتان در نقاط مرزي تركس اين تلاش ها، انگلس
ــباب آزار و اذيت مسلمانان  ــت به تحركات نظامي مي زد و اس ــتان در نقاط مرزي دس برمي  انگيخت. «انگلس
ــد تا امير بخارا تبليغات ضد انگليسي را تشديد كند. فتواي  ــاخت. اين اقدامات سبب ش بخارا را فراهم مي س
ــيه در يك مصالحه به تقسيم  ــي اقدامي از اين نوع بود. در اين ميان انگليس و روس معروف به ارتداد انگليس
اراضي منطقه تركان دست زدند.» (سارلي 1364 : 176 -157 ) فقدان حاكميتي مقتدر، جنگ  هاي مداوم و 
فرسايشي در داخل منطقه تركستان ميان خان نشين  ها و تحولات سريع در روابط بين الملل در قرن نوزدهم، 
ــكلي كه اين  ــايه به صورت روابطي يك جانبه درآورد؛ به ش ــين  ها را با قدرت  هاي همس روابط اين خان نش
ــيار ضعيف  تر از رقباي خارجي خود بودند و همين عوامل، سرانجام تسخير و تجزيه آنها را  ــين ها بس خان نش

يكي پس از ديگري رقم زد.

تداوم و تحول فرهنگي در ماوراءالنهر قرن نوزدهم
تحول فرهنگي و تداوم آن را در آسياي ميانه، چه عناصري بر دوش كشيده  اند؟ آنچه از فرهنگ و تمدن 
در اين منطقه در ذهن تصور مي  شود، شكوفائي تمدني است كه در قرون نخستين اسلامي در اين سرزمين  ها 
ــت. اما اين شكوفايي با تحولاتي كه مردمان اين سرزمين پشت سرگذاشتند، رو به افول  ــته اس به وقوع پيوس
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نهاد و چه بسا مدت ها خاموش ماند. با وجود اين، سرزميني كه ما در قرن نوزدهم شاهد آن هستيم، شباهت  ها 
و تفاوت  هاي بارزي با دوران پيشين دارد. اين همان تداوم و تحول در حوزه فرهنگ و تمدن مي  تواند قلمداد 
ــرح آنها در منابع مربوط به اين زمان در اين نواحي  ــوم  هائي كه ش ــود. مذهب، ادبيات، زبان و آداب و رس ش
ــت، گوياي اين دگرگوني هاست. برخوردهاي فرهنگي طي قرن  هاي متمادي ميان تاجيك  ها و اقوام  آمده اس
چادرنشين، روند اين تداوم و تحول را مشخص كرده است. «علاوه بر ادبيات كه بار فرهنگي ايرانيان اصيل 
ــوب تاريخ ماوراءالنهر بر دوش مي  گرفت، در حوزه موسيقي نيز فعاليت  هاي چشم گيري  را در زمانه  هاي پرآش
ــت دادند  ــي را از دس ــود. به دليل اينكه اهالي ايراني ماوراءالنهر حاكميت سياس در قرون 18 و 19 ديده مي  ش
ــزون گرفت، تنها عاملي كه موجبات پيوند اين ايرانيان  ــرزمين اف و مهاجرت عمومي تركان كوچي به اين س
تاجيك را مهيا كرده بود، فرهنگ و معنويت بود. اگرچه اينان در ميدان جنگ ناتوان بودند، توانائي بي  نهايت 

آنها در متمدن ساختن اقوام بيگانه، زبانزد بود.» (شكوري ها، 1386 : 47- 46 )
تلاش تاجيك ها در حوزه  هاي مختلف زندگي اجتماعي، به منظور پايبندي به اصول فرهنگي و تمدن ساز 
ــب و اعتقادات ديني  ــده بود، مذه ــت. مهم ترين عرصه  اي كه اين تلاش  ها در آن متجلي ش ــود بوده اس خ
ــرزمين تركستان بود.«منطقه ماوراءالنهر هيچ گاه از پيكره  تمدن اسلامي جدا نشده است و مدام  مردمان س
ــه اي گوناگون به سرنوشت جهان اسلام گره خورده است. كانون  هاي اسلام  گرايي با پيشينه  تاريخي  با نقش 
شهر ها، درستي اين ادعا را ثابت مي  كند.»(شمسا، 1388: 11). اين حوزه گاهي اوقات دستمايه تعصب و جزم 
ــي حاكمان اين مناطق مي  شد؛ با اين وجود تداوم حيات فرهنگي مردمان اين نواحي بر دوش مذهب  انديش
و انديشه  هاي ديني بود، اگر چه در قرن نوزدهم اين روند به افول گرائيده بود. « در نظام ارزش بخاراييان، 
ــت و منزلتي والا دارد. اين نظام از عمده  ترين  ــاخت كلي جامعه اس ــلامي، پايه هاي اصلي س ارزش هاي اس
ــوي ديگر قانون گذاري دولت بخارا تا حدود زيادي متأثر از  ــنجش و ارزش گذاري است؛ از س ملاك هاي س

قوانين اسلامي ست.» (سارلي ، 1364 :45 ). 
ــياي ميانه و ماوراءالنهر شناخته شده بود و به تعبير ديگر قبه اسلام شد و  ــهر بخارا به عنوان مكه  آس «ش
ــمرقند، خيوه و خوقند و خوارزم و  ــهر هاي مرو، س ــريف به خود گرفت. بعد از آن هر يك از ش نام بخاراي ش
ــلامي را به نمايش گذاشت. البته به اين حوزه مي  بايست گرايشات عرفاني  بلخ نيز دوره اي زرين از عصر اس

و رشد فرقه  هاي صوفيه در اين مناطق از قرن  هاي ميانه به اين سو را افزود.» (شمسا، 1388: 10) 
با وجود اين، آنچه در اين دوره مي  توان در عرصه شكوفائي و رونق فرهنگ ديني مشاهده كرد، يك روند 
ــت. در ميان روحانيون شيعه و سني بر سر  ــت خوش تعصب و كم رونقي اس رو به افول و تا حدود زيادي دس
پاره اي اعتقادات، مدام اختلافاتي بوده است. ملا قمر روحاني برجسته بخارا در قرن نوزدهم، نمونه بارز اين 
ــم تعزيه شيعيان نداشت، ليكن  ــت. « او اگر چه در ظاهر نارضايتي خاصي با برگزاري مراس تعصب بوده اس
ــويق و تحريص مي نمود. ذاتاً طلبه بخارا به جهت بي خبر  ــه ضد تعزيه تش در خفا، علما و روحانيون را هميش
ــلام و احوال عالم، به افكار تعصب پرورانه قائل بودند. اين نوع برخوردها در ماه  هاي  ــان از تاريخ اس بودن ش
محرم، هميشه سبب خونريزي و اغتشاش مي  شد كه نمونه آن سال 1328 ق در ميدان بخارا اتفاق افتاد.» 



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1740

نگرشي بر تحولات آسيايي ميانه در قرن نوزدهم/ پيرمراديان- صادقي- سعيدي

(عيني 1381 : 47 ) 
علي رغم اين اختلافات و درگيري  هاي مذهبي، باز هم نفوذ بالاي روحانيت مذهبي در اين خان نشين  ها 
ــود. نفوذ بالايي كه عدم آگاهي از تحولات روز و تعصب ورزي ويژگي بارز آن بوده  ــاهده مي  ش به خوبي مش
است. «حكومت به اين دسته، حامي، بلكه تابع محض است. به نام شريعت، چه بازيچه  ها كه به كار خواهد 
ــئله چي» گفته، استهزا كنند. از  ــلام اشتغال كند، او را «مس ــي از بين علما يا طلبه، اگر به فقه اس رفت. كس
تاريخ عالم، از سياست دنيا، از تدبير منزل، از تربيت اولاد، از مدنيت اسلام و اروپايي بي خبر بودن اين فرقه 
ــان را بيان نمودن، حاجت نيست.» (همان :32) مدارس پر رونق بخارا و سمرقند در دوره  هاي  و پيروان ايش
ــل  هاي ديگر بود، در قرن نوزدهم  قبل كه از مهم ترين نهادهاي مؤثر در رونق فرهنگي و انتقال آن به نس
ــرح وضعيت اين مراكز مهم علمي و فرهنگي  ــته و به كلي از رونق افتاده بودند. ش ــبي داش وضعيت نامناس
ــافرت نمود، گوياي وضعيت  ــي دروغين به اين مناطق مس ــمرقند، از زبان وامبري كه در قامت درويش در س
ــكوه و عظمت دوران تيموري به هيچ عنوان در اين شهر ديده  ــط قرن نوزدهم است.«ش اين نهادها در اواس
ــياري از بناهاي ساخته شده به دست تيمور، هنوز باشكوه مي  نمايند. تنها بخشي از مدارس به  ــود. بس نمي  ش
عنوان اقامتگاه مورد استفاده قرار مي  گيرد و بسياري از آنها در شرف ويراني است. مدرسه «خانم» كه زماني 
ــه  ها بوده است، اكنون خرابه اي  است. جمعيت عادي آن به سختي از پانزده هزار تا بيست هزار  اعظم مدرس
تجاوز مي  كند كه دو سوم آنها ازبك و يك سوم هم تاجيكند. جمعيت سمرقند را در همة ادوار، ايراني تبارها 

تشكيل داده اند كه به مرور دچار اختلاط جمعيتي و نژادي شده  اند. ( وامبري ، بي تا : 237 )
ــتان، داراي پويايي و  ــاي عقيدتي مردمان تركس ــا، روح مذهبي و بنياده ــود تمام اين دگرگوني  ه ــا وج ب
سرزندگي خاصي است. «يكي از مهم ترين عوامل اين ماندگاري( به عنوان كانون تأثير گذار دين در شرق و 
شرق دور)، وجود همين كانون  هاي ديني در ماوراءالنهر بود كه از گذشته  هاي دور در چهره  عالمان اسلامي 
ــويك  ها با«كانون مدرسه  مير عرب بخارا» هر  ــته و اين سنت را نيز در دوران دين  ستيزي بلش ــهرت داش ش
چند با مظهر دولتي آن يعني «اداره  ديني مفتي  گري آسياي ميانه و قفقاز» حفظ نمود.»( شمسا، 1388: 12) 
«نگاهي مختصر به ويژگي  هاي مردم بخارا در اين دوره كه نشيب  هاي فراواني را از سر گذرانده، مي  تواند به 
درستي بيانگر اين ويژگي ژرف و عميق ديني- مذهبي در ساير مناطق ديگر نيز باشد. در بخارا هر محله  اي 
ــتورات  ــي مي  نمايد و از عابرين راجع به دس ــئول دارد كه به خيابان  ها و ميدان  هاي عمومي سركش يك مس
ــلامي سؤال مي پرسد و حتي اگر با سالخورده  اي مواجه شود كه از احكام مذهبي اطلاع ندارد، او را براي  اس
ــتد. در وقت اذان به حكم قرآن، مغازه  ها همه بسته مي  شود و  ــه مي فرس ــت تا پانزده روز به مدرس مدت هش
ــاجد روان مي گردند و شعائر و مراسم مذهبي زنده و پوياست. »(سارلي 1364 :46)  ــيل مردم به سوي مس س
مساجد و مدرسه  ها دركنار هم و با هم، جنبه  هاي ديني و علمي مردمان تركستان را طي قرن  هاي متمادي 

تحت پوشش خود قرار داده  اند و تلفيق مناسبي ميان علم و دين ايجاد كرده  اند. 
ــته  اند، اما باز هم مهم ترين  ــته  اند، دچار كم رونقي و ركود گش ــت سرگذاش اين مراكز با تحولاتي كه پش
ــاب مي  آيند. «در سال 1863 در بخارا طبق اظهار  ــتان قرن نوزدهم به حس نهادهاي ديني و علمي در تركس



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1741

نگرشي بر تحولات آسيايي ميانه در قرن نوزدهم/ پيرمراديان- صادقي- سعيدي

ــال وجود داشته است. علاوه بر بخارا، خيوه نيز داراي مساجد متعدد  ــجد به تعداد روزهاي س مردم، 365 مس
و فراوان بوده است. در زمان حكومت امير مظفرالدين، بخارا از درخشش مدارس علميه  اش به خود باليد. در 
ــغول تحصيل بوده  اند. با ايجاد مراكز و مدارس  ــال بالغ بر پنج هزار طلبه در مدارس علميه بخارا مش اين س
ــين را نداشت، ولي هنوز هم يكي از پايگاه  هاي  ــطنتنيه و ساير نقاط، بخارا ديگر آن جلوة پيش در مصر، قس
مهم اسلامي محسوب مي  شد. طلابي كه در اين تاريخ راهي بخارا مي  شدند، غالباً از نواحي آسياي مركزي، 
ــمير، افغانستان، روسيه و چين بوده  اند. در اين مدارس بيشتر علوم ديني و معارف اسلامي تدريس  هند، كش
مي  شد. دقت علماي اين ناحيه در تدريس علوم عربي زبانزد بوده است.» (همان :100 -92 )  ديگر عاملي 
ــت. زبان  ــته، زبان بوده اس ــته بر عهده داش كه انتقال فرهنگ اصيل مردمان تاجيك را طي قرن  هاي گذش
ــتان، مهم ترين عامل هويت بخش آنها بوده كه در قرن نوزدهم نيز پويايي و  ــرزمين تركس مردمان اصيل س
ــتان، زبان تاجيكي بيشتر در بخارا به عنوان  ــت. «در سه خان  نشين تركس ــرزندگي خود را حفظ نموده اس س
زبان امور ديواني و فرهنگي به كار مي رفته است و كمتر از همه در خان نشين خيوه. اين خان نشين از هر دو 
ــغال نموده، ولي با وجود اين، عنصر تاجيك نسبت به خيوه آن چنان در بخارا نيرومند  ــط را اش جهت حد وس
بوده كه مورخ خيوه لشكريان بخارا را تاجيك مي  خوانده است. در بخارا نيز عنصر ازبك به ويژه ميان طبقه 
ــكري تفوق داشته، اما زبان تاجيكي نه تنها در خان نشين بخارا زبان رسمي دولتي شمرده مي  شده، بلكه  لش
ــميت خود را حفظ نمود. » (شكورزاده ، 1385  ــيس شد نيز رس ــال 1920 م تأس در جمهوري بخارا كه در س
ــت. اعضاي حكومت منغيت با اينكه  ــي بوده اس : 8859 ) «دوران اميران منغيت زبان دولتي امير بخارا پارس
ــدودي در جهت موجه نمودن  ــمي خود، تا ح ــي به عنوان زبان رس اكثراً ترك بودند، با برگزيدن زبان پارس
حاكميت خود بر تاجيك  ها قدم برداشتند. اين اميران مي دانستند كه اكثريت خلق، علي الخصوص خلق بخارا 
ــال هاي  ــتقلال زبان و ادبيات خود س ــرزمين، پارس ها براي اس تاجيكانند. اينان با اين آگاهي كه در اين س
ــي را زبان دولتي برگزيدند تا خلق را بهتر با  ــا ترك ها و عرب  ها جنگيده  اند، اين اميران زبان تاجيك ــداوم ب م

خود همراه سازند.» (شكورزاده 423 )
ــتي عناصر گوناگون در كنار  ــامح و هم زيس ــكوفايي فرهنگ و تمدن در هر دوره اي، بدون وجود تس ش
ــرزمين  هاي ماوراءالنهر و تركستان از ويژگي - ــامحي كه در تمام ادوار تاريخ س ــت. تس هم امكان پذير نيس
ــود،  ــت. در قرن نوزدهم آن  چنان كه در منابع يافت مي  ش ــرزمين  ها بوده اس هاي مهم و تمدن  خيز اين س
ــرزمين  ــت و رونق خاصي را به حوزه  هاي مختلف زندگي اجتماعي مردم س ــن ويژگي همچنان پا برجاس اي
تركستان بخشيده است. رونقي كه وامبري به خوبي آن را توصيف نموده است. «با ورود به بازار و مشاهده 
ــوم. آن قدر كه تنوع و گونه - ــتم مجذوب اين منظره  بديع نش انبوه جمعيت كه به آن روح مي  دهند، نتوانس
گوني نژادها و البسه و رفتارها كه در هر جائي به چشم مي  خورد، مرا به تعجب انداخت، زيبايي و ثروت آن 
شيفته  ام نكرد. قيافه  هاي تاتاري كه در تمام زير و بم  ها از ازبك گرفته تا قرقيزي به علت تعددشان به چشم 
مي خورند، تورانيان را از راه رفتن زمختشان مي توان از ايراني ها جدا كرد. يهوديان و هندوها نيز به تعداد زياد 
ــاكنان تاتارستان چين، براي خريد لباس  ــوند. در اين مكان قرقيزها و قبچاق ها وكالموك ها و س ديده مي ش
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خود مراجعه مي  كنند.» (وامبري ، بي تا : 224 )
ــرايط خوب جغرافيايي منطقه بوده كه تجارت را در  ــامح بيش از هرچيزي معلول ش  وجود اين روحيه تس
ــطح وسيعي ميان مردمان گوناگون امكان  پذير مي  ساخته است كه البته اين روند با ركود تجارت در جاده  س
ابريشم جايگاه خود را از دست داد. «شايد هيچ يك مراكز تمدني ماوراءالنهر به اندازه بخارا و خوارزم از تنوع 
و تعداد راه  ها و پيوستگي كامل مناسبات اقتصادي برخوردار نبوده اند. اين به دليل نقش خاص آنها در اقتصاد 

منطقه و نيز اقتصاد جهاني از طريق جاده ابريشم بوده است.» (خيرانديش : 1-8 ) 

اقتصاد سرزمين تركستان در قرن نوزدهم: رونق يا ركود ؟
اوضاع اقتصادي اين خان نشين  ها در اين دوران، از رونقي كه سابق بر اين تجارت و بازرگاني اين منطقه 
ــت و جو نمود؟ چرا  ــت، اما دليل اين عدم رونق را بايد در چه چيزي جس تجربه كرده بود، فاصله زيادي داش
ــتان با وجود موقعيت مناسب اين منطقه، به چنين روزي رسيده اند و اقتصادي  ــين  ها در تركس اين حاكم نش
به شدت ضعيف را تجربه مي كنند؟ قوانين گمركي حاكم بر روابط تجاري اين خان نشين  ها، بسيار ناكارآمده 
ــاه گمرك است كه از تجارت همه جا عايد او مي  شود. مقدار پولي كه از  ــت. « و از جمع منافع پادش بوده اس
ــود؛ چه گمركات قلعه و روس و چه از اطراف  ــود، بالغ بر يكصد هزار تومان مي  ش اين راه نصيب حاكم مي  ش
كابل و ختا. اگر پادشاه بخواهد به سمتي قشون بفرستد، در خزانه ديناري نيست تا به مصرف قشون برسد. 
بايد از تجار مملكت قرض نموده تا بعدها پس بدهد. اگر تجار ميل به كمك داشته باشند، پرداخت مي  كنند، 
ــكر از سمتي به طرف آنها بيايد، آن وقت پادشاه تن خواهي از  در غير اين صورت كمك نمي  كنند. اما اگر لش
ــب اقتصادي كه عوامل داخلي بر آن  رعيت و تجار مي گيرد.» (زماني، 1373 :69 ) علاوه بر اوضاع  نامناس
تأثير گذاشته بود، تحولات بين المللي نيز در اين دوران چهره تجارت جهاني را به كلي دگرگون نموده بود. 
كشف راه آبي اقيانوس اطلس – خليج فارس – اقيانوس هند از جمله اين تحولات عظيم بود كه راه خاكي 
ــته انداخت. «علاوه بر كشف راه آبي جنوب، سلطه روس ها بر سيبري در نيمه دوم  ــم را از رونق گذش ابريش
قرن 16 م راه ديگري از اروپا به خاور دورگشود. تا نيمه قرن 16 م بازرگانان سيبريايي به وسيله كاروان هايي 

كه از آسياي ميانه مي  گذشت و به شهر مرزي سوچر در چين منتهي مي  شد، رفت و آمد مي نمودند. 
ــد، روابط بازرگاني ميان  در نيمه اول قرن 18م در پي قراردادهايي كه ميان روس ها و چيني  ها منعقد ش
ــوده شد كه بعد ها با  ــيبري» به طرف چين گش ــد. به اين ترتيب راه جديد«س آنها از طريق گيخاتا برقرار ش
گسترش خطوط راه آهن رونق بيشتري يافت. اگر چه سلطه قومي عقب ماندگي شهرهاي آسياي ميانه و نيز 
تغيير راه ها كمك كرد، اما اين تغيير هم به نوبه خود تا حد زيادي سبب شد كه فرهنگ در اين سرزمين به 
انحطاط گرايد و به گونه  اي منفي بر پيشرفت فرهنگ اثرگذاشت » ( بارتولد ، 1376 : 267- 266) تجارت 
ــايد بيشتر از ساير حوزه ها، اقتصاد شهرهاي تركستان و آسياي مركزي را تحت تأثير قرارداده  و بازرگاني ش
ــتر به دليل موقعيت خاص شهرهاي اين منطقه به عنوان پل ارتباطي چين و تاحدودي  ــد. اين تأثير بيش باش
هند با كشورهاي غربي بوده است. « آب و هواي آسياي ميانه براي كشت پنبه مناسب است و اين موقعيت 
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ــت كه اقتصاد اين مناطق به صورت تك  محصولي و مبتني بر كشت پنبه باشد. البته جريان  ــده اس موجب ش
ــرايط جوي قرار دارد اين منطقه كه دسترسي به آب  هاي آزاد ندارد براي تأمين  ــدت تحت تأثير ش آب به ش

منابع آبي اساساً به آب هاي سطح زميني متكي  ست.» (كولائي ، 1376 : 9-11 ) 
ــتان، تا حدودي مديون تلاش و استعداد  ــرزمين  هاي تركس ــبي آن در س ــاورزي و رونق نس اقتصاد كش
ــتوار بود. اينان به  ــت و اقتصاد آنها بر زراعت اس ــت. «چمورها دهقاناني بودند كه معيش «چمورها» بوده اس
ــترده، براي فروش به بازارها عرضه  ــاورزي پي بردند و توليدات خود را به گونه  اي گس تدريج به اهميت كش
ــبب ايجاد بازارهاي جديد و در نتيجه، پديد آمدن مشاغل جديد در شهر ها شدند؛ بدين  ــتند. چمورها س داش
ترتيب در اقتصاد و جامعه، تحول به وجود آوردند. صنايع كشاورزي را اينان به دست گرفتند و به دليل سال  ها 
تجربه، روي زمين به كسب مهارت  هاي عملي و تخصصي كشاورزي نايل آمدند و در بالا بردن كيفيت توليد 
ــاورزي مي  پرداختند، عمدتاً  ــاورزي، توفيق يافتند. محصول چمورها كه در نيمه دوم قرن نوزدهم به كش كش
ــراج الدين كه در نيمه اول قرن سيزدهم هجري  ــارلي :1364 : 63) ميرزا س گندم، پنبه و انواع ميوه بود. (س
ــت به تأليف مشاهدات خود زده است، درباره محصولات كشاورزي اين منطقه و همچنين توسعه  اي كه  دس
ــد:«هر ساله چندين هزار عدل پنبه و چندين هزار  ــده، مي  نويس پس از آمدن روس ها به اين منطقه ايجاد ش
پوط ابريشم به عمل مي آيد و همه ساله نيز در تزايد است. آن همه ترقي را پس از آمدن روس نموده، سابق 
اگر چه همين آب و خاك بوده، هيچ يك از حكام آنها در فكر آباداني اين مملكت نبوده  اند. علم و اطلاع هم 
ــغول بودن به لهو و لعب.» (سراج الدين ، 1369: 37- 36 ) با وجود  ــتند؛ جز ظلم كردن به رعايا  و مش نداش
ــتان مشاهده مي  شود، بيشتر متكي بر تجارت است تا كشاورزي.  اين اقتصادي كه در قرن نوزدهم در تركس
درآمد دولت  هاي كوچك اين ناحيه هم تا حدودي از گمركات كالاها به دست مي آيد؛ البته حكام اين منطقه 
ــختي را براي تجار اين منطقه گماشته  اند. « مقدار ماليات  ــهاي ديگر، قوانين س به دليل عدم درآمد در بخش 
و عوارض گمركي، طبق ميل امير تعيين مي  شده است. حق گمركي كه در بخارا از محصول و مال التجاره 

اخذ مي شد، بر حسب ميل خان و به اقتضاي وضع مال، به صورت نقدي يا جنسي تعيين مي  گرديد. 
ــافرين ساده گاه سبب مي  شد كه مأموران  ــتن ملاك روشني براي تشخيص بازرگانان عمده از مس نداش
ــتند از تمام كالا و  ــارهاي اقتصادي وارد كنند. مأموران مالياتي وظيفه داش ــافران فش گمرك به بعضي مس
ــافران ماليات بگيرند.» (سارلي ، 1394 :75 ) از ديگر راه هاي درآمد دولت و مردم در تركستان،  ــايل مس وس
ــت. «بخارا داراي كاروان سراهائي  است كه اسراي  ــته اس تجارت برده بود كه از ديرباز در اين ناحيه رواج داش
ــند. برده  ها 30  ــت مي  فروش ــت به دس بدبخت را براي فروش در آن عرضه مي كنند. تركمن  ها برده  ها را دس
ــاله اند و مدام در بازارهاي خيوه و بخارا، در معرض فروش قرار مي  گيرند. البته تجارت برده در اين  تا 60 س
ــيني در مناطق  ــري ، بي تا، 232 – 231 ) نوع زندگي چادرنش ــته را ندارد.» (وامب ــر رونق گذش دوران ديگ
تركستان هم در عدم رونق اقتصادي، بي تأثير نبوده است. قرقيزهاي شمال تركستان از اين دسته اند. «سبب 
عدم موفقيت آميز بودن قرقيزها در شغل خود اين است كه اين بضاعت و ثروت قرقيزها پايدار نيست و مورد 
ــام خطرهاست. هنگام كوچ بسياري از دام ها تلف مي شوند. عدم آذوقه در تابستان تهديد ديگري  انواع و اقس
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براي اينهاست»(آتاماژور ، 1383 :181 ) 
حضور مداوم ارتش در جنگ هاي داخلي و خارجي ازيك طرف و عدم درآمد كافي دولت به منظور پرداخت 
ــار  ــتر اوقات فش هزينه نظاميان، گرفتن ماليات از مردم را در درجه اول اهميت قرار مي داد؛ امري كه بيش
ــتند متفاوت  ــبت محصولي كه مردم داش فراواني را بر مردم وارد مي آورد. با وجود اين پرداخت ماليات به نس
ــتان اين روند را اين گونه گزارش مي  دهد: «از جواري و ارزن و تخم  كتان و  ــفير دربار قاجار در تركس بود. س
ــراها هر چهل طلا يك طلا  مي  گيرند و  ــه من يك من مي  گيرند اما اجازه كاروانس ــايرين، هر س كنجد و س
ــات اربابي رعيتي هم چيزي نمي گيرند. از باغات خالصه  ــي ملك رعيتي را ديناري نمي  گيرند و از باغ از ارباب
ــد هركه متوجه باغ مي شود هر جريبي 12 هزار دينار به پادشاه مي  دهند .»  ــاهي طنابي كه جريبي باش پادش
(زماني 1373 : 69- 68) با اين اوصاف، هيچ كدام از فعاليت  هاي اقتصادي در قرن نوزدهم، در تركستان به 
ــعت تجارت نبوده است. بازارهاي تركستان و رونق بالاي اين بازارها در اين دوره، مؤيد اين نكته است.  وس
ــاي صاحب نفوذ و جبهه خاصي  ــغل خود و اهميت اقتصادي و در حكم طبقه  ــبب نوع ش « بازرگانان به س
ــب نموده اند. در بخاراي قبل و بعد از 1868 م، تجارت پيوسته به دست تاجران آزاد  ــتان كس در جامعه تركس
صورت مي گرفت و كنترل دولت، محدود به اخذ گمرگ و احتمالاً واجبات شرعي مي شد. فعاليت بازرگاني در 
بخارا غالباً توسط دو گروه مسلمانان و يهوديان انجام مي  گرفت، ولي گمان مي  رود يهوديان در امر تجارت و 
مبادلات، مستعد تر بوده باشند. آنها در اقتصاد بخارا، سهم عمده  اي داشته  اند و نبض بخش پر اهميت اقتصاد 
ــت. در واقع صادرات و واردات بخارا كه عمدتاً پنبه و ابريشم است، در اختيار يهوديان قرار  ــت آنهاس در دس

داد.»(سارلي ، 1364 : 92- 77) 
ــادي، از اهميت ويژه  اي  ــي – اقتص ــارا از ديرباز به علت تراكم جمعيت و موقعيت خاص سياس ــازار بخ ب
برخوردار بوده است. چون بخاراي سده نوزدهم و بازار آن به خصوص جمعيت بالائي را از اقوام مختلف در 
ــكوه بازارهاي اصفهان و تهران را ندارد. در تمام اين  ــت. «اين بازارها البته جلوه و ش خود جاي مي  داده اس
بازارها، تركيب عجيب و رنگارنگي از بخارائي  ها، خيوه اي ها ، قرقيزها، تركمن  ها، جهود و افغان ها  به چشم 
ــته  هاي مختلفي تقسيم مي  شوند.  ــي كه در آن فروخته مي  شوند، به رس ــاس اجناس مي خورد. اين بازار بر اس
ــته عطاران، رسته قنادان كتابفروش و غيره. آنچه بيشتر در اين بازارها جلب توجه مي  كند، بخشي  مانند رس
ــت كه محصولات كشاورزي و صنعتي محلي را به فروش مي رسانند. مدام از نقاط دور، براي خريد لباس  اس
به بازارهاي بخارا مي آيند. بازار كتاب فرشي بخارا از ديرباز معروف بوده. صنعت كاغذسازي و غيره تركان در 
ترويج و تكثير كتب پربار علمي در بخارا مؤثر بوده است. واحد پول در بخارا تنيقه بوده كه معاملات توسط 
ــمي، اسنادي شبيه برات و چك نيز رايج بوده است. تجارت در  ــت، علاوه بر پول رس آن انجام مي  گرفته اس

سرزمين  هاي اطراف بخارا با اهميت كمتر به صورت پاياني انجام مي گيرد.»(همان )

سلطه  روس ها و شروع دوره جديدي در تاريخ سرزمين تركستان 
ــود اين، تلاش  هاي او  ــد. با وج ــت يابي به آب  هاي آزاد، هيچ گاه محقق نش ــر كبير براي دس آرزوي پط
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ــلطه كامل روس ها بر سرزمين  هاي شرقي درياي خزر  ــروع روندي بود كه سرانجام در قرن نوزدهم با س ش
ــلطه امپراطوري روسيه تزاري قرار گرفت. شروع اين  ــتان به طوركلي تحت نفوذ و س تا چين پايان و تركس
روند، ماهيت تجاري داشت، زيرا بازرگانان و سيّاحان روسي طي ساليان متمادي از شروع قدرت گيري هاي 
ــيدن اخبار موفقيت هاي  ــود مخابره نمودند .«با رس ــي براي دولت مطبوع خ ــا، اطلاعات گران بهاي روس ه
ــوداگران روسي نيز دربار  ــي در هند و نفوذ تجارت در آنجا، طبعاً س ــوي و هلندي و انگليس بازرگانان فرانس
ــار قرار دادند. در سال 1670 م (1080ق) بوريس و  ــودن راهي به سوي هند، تحت فش ــيه را براي گش روس
سيمون پازوخين، صرفاً براي اينكه اطلاعاتي درباره هند و چگونگي نفوذ بازرگانان روسي در اين سرزمين به 
دست آورند. اطلاعات برادران پازوخين ميان سوداگران و درباريان روسيه، شوق بيشتري براي ادامه مطالعه 

در باب تجارت روسيه با هند از طريق آسياي مركزي ايجاد كرد.»(آتاماژور ، 1383: 17 ) 
روند مناسبات بين طرفين(روسيه و خان نشين  هاي بخارا )، به صورت كم رنگي در قرن 17 و18 م ادامه 
ــيه، مؤيد اين ارتباطات دو سويه بوده است. «پس از  ــتادن نمايندگاني از جانب امير بخارا به روس يافت. فرس
اينكه روس ها در 1556 م خان نشين استرخان را تصرف كردند، در سال 1619 م پس از برقراري مجدد نظم 
در روسيه، نماينده  اي از جانب بخارا به منظور برقراري تماس هايي با ميخائيل فدروويچ رومانوف، اولين تزار 
سلسله جديد به مسكو رفت و در1621م متقابلاً نماينده روسيه، يعني ايوان خوخلف به بخارا اعزام شد. اين 
روند تقريباً يك قرن بعد، يعني در1717م با فرستادن شاهزاده بگوويچ چركاكسي در رأس هيئتي نظامي از 
ــد. اين هيئت به منظور دخالت در امور بخارا و خيوه و نيز تغيير مسير رود آمو  ــيه پي گيري ش جانب تزار روس

دريا به شرق اعزام شدند.» (شيرازي ، 1370 : 47- 45 ) 
ــال 1700 م با دو تحول  ــبات دو طرف، تحولاتي ايجاد نمود. « س البته آغاز قرن هجدهم در تغيير مناس
ــاه  نياز امير  ــايعه وجود ذخاير طلا در نواحي آمودريا و ديگر تقاضاي غيرمنتظره ش جديد همراه بود. اول ش
خيوه از روس ها.» (رمضانزاده ، 1366 : 12-11) به همين صورت قرن هجدهم در تاريخ مناسبات دو طرف 
ارتباطي از اين دست را رقم زد كه البته زمينه  هاي سلطه روس ها در اين سرزمين در اين دوران شكل گرفت. 
ــداوم بود « نهايت اقدامات  ــيه، به صورت دو جانبه در ت ــين  ها با دربار روس ــا وجود اين، روابط اين خان نش ب
روس ها در نيمه دوم  قرن هجدهم  در آسياي ميانه، تداوم همان سياست گفت وگو با خانات و حمايت  هاي 
ــي و  ــديد تلاش هاي سياس ــان در مقابل تهاجمات قزاق ها، قرقيزها و غازي قموق ها بود. تش مقطعي از ايش
ــت كه روس ها اگر هم زمينه  هاي عيني تهديد انگليسي  ها  ــرق خزر، حكايت از آن داش نظامي روس ها در ش
ــياي مركزي هم قرارگاه هاي نظامي خود را به مرزهاي هند نزديك  ــخير آس را در هند ندارند، برآنند تا با تس
كنند و هم افغانستان را كه تبديل به ديوار دفاعي هند شده بود، در معرض تهديد خود قرار دهند.» (آتاماژور 
، 1383:23-22) تمام خواسته  هاي روس ها براي تسلط بر مناطق شرقي درياي خزر تا شروع و اواسط قرن 
ــترده  اي را در حوزه روابط بين الملل ايجاد كرد.  ــروع قرن نوزدهم، تحولات گس نوزدهم، به تأخير افتاد. ش
دولت  ها در اين زمان به تناسب قدرت و جايگاهي كه داشتند، نوع خاصي از روابط را با ديگر دولت  ها تنظيم 
مي  نمودند. پاي اين تحولات در قرن نوزدهم، سرانجام از همان ابتدا به سرزمين تركستان باز شد. «در اين 
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زمان دو تن از مأمورين انگليسي به نام ه اي سرهنگ استوارت و سروان آرتوركولوني، در پي اشتغال نظامي 
افغانستان توسط فرمانفرماي كل هندوستان در 1838م براي جمع آوري اطلاعات و احتمالاً جلب نظر امير 
بخارا، راهي اين سرزمين شدند. اين مأمورين انگليسي سرنوشت غم باري يافتند و پس از اينكه انگليسي  ها 
ــيدند.» (زماني،  ــد و ظاهراً مدتي بعد به قتل رس ــكوك ش ــت خوردند، خان بخارا به آنها مش از افغان ها شكس
ــرق و غرب تركستان در اين دوران  1373 : 11-10) به اين ترتيب، پايه  هاي دخالت قدرت هاي بزرگ از ش

مستحكم  تر از قبل به نظر مي رسد.
ــدازي مي  كردند، خود چنين  ــت ان ــرق درياي خزر دس ــرزمين  هاي ش ــا با اينكه روز به روز در س روس  ه
ــتان  ــات را خدمت بزرگي به مردم تركس ــن اقدام ــتند. آنها اي ــات خود قبول نداش ــراي اقدام ــي را ب اوصاف
مي دانستند.«نويسندگان روسي هنگام شروع اين دست اندازي  ها مي  نوشتند: پيشروي ارتش روسيه در اعماق 
ــتان و برقرار ساختن امنيت آن مناطق، خدمت بزرگي به تمدن بشريت است و ديگر تجار و بازرگانان  تركس
كشور هاي مختلف در امان دولت روس در تركستان، به مبادلات تجاري مبادرت خواهند كرد. به اين جهات 
ــانيت را در آسياي ميانه، بي پروا برافرازد و مردمان را از شر  ــت هر چه زودتر بيرق تمدن و انس روس لازم اس
ــارلي ، 1364 : 166 ) شروع دست اندازي و تصرف  ــازد.» (س ــينان بي  رحم، رها س بيابان گردان و صحرانش
واقعي روس  ها در  قرن نوزدهم، از خيوه به سمت شرق آغاز شد. «پس از شكست حمله به خيوه در 1838 
ــال  1865 م اتفاق افتاد كه موجب فتح تاشكند و الحاق  ــين خوقند در س م اولين حمله موفق آنها به خان  نش
ــال 1868م  خان  نشين خيوه تحت الحمايه روس  ها شدند و استيلاي  ــيه گرديد. پس از اين در س آن به روس
اين كشور به ماوراءالنهر كامل گشت و در سال 1886 نام آن منطقه به تركستان تغيير يافت.» (حسين پور 

و ديگران ، 1373 : 88-89 ).
ــتان، اقدام بعدي روس  ها بود. «در سال  ــتان تركس ــين  هاي متعدد و كوچك به اس  تغيير نام اين خان نش
1876 ولايت تركستان (به عنوان بخشي از امپراطوري روسيه) زير نظر يك استاندار تشكيل شد. اين ولايت 
ــعه خط آهن روسيه به  ــتان تغيير نام داد. پس از اين اقدامات، بي درنگ توس ــرزمين تركس در1886 م به س
ــد و خط آهن اورنبورگ به تاشكند نيز در1906 م تكميل گرديد. اين امر سبب سهولت  ــياي ميانه آغاز ش آس
ارتباط آسياي ميانه با بقيه خاك امپراطوري روسيه شد. هم امر تجارت را تسهيل نمود و هم با اهداف نظامي 
ــناختي كه  ــكند را به مركز بزرگ اداري، بازرگاني آورد. با ش مورد بهره  برداري  قرارگرفت. اين وضعيت تاش
روس  ها از شور مذهبي مردمان اين ناحيه داشتند، آزادي  هاي مذهبي را در صدر برنامه  هاي خود قرار دادند تا 
از اين ناحيه آسيبي به سلطه آنها وارد نيايد. «تعداد مساجد در اين مناطق به 7000 عدد مي رسيد. در منطقه 
تازان، 7000 دانشجو تحصيل مي  نمودند و انتشارات اسلامي آنها از 250 عنوان كتب مختلف  2/5 ميليون 
ــلمانان اين منطقه با ديگر مسلمانان جهان، از ديگر تحولات مذهبي  ــخه چاپ مي كرد. ارتباط عميق مس نس
ــرف مي شدند. تاريخ، گوياي  ــصت هزار نفر جهت اعمال مناسك حج به مكه مش ــالانه ش اين دوره بود. س
ــلمانان از مساجد و مراكز ديني بي  شمار بهره برده، به  ــت. مس آزادي مطبوعات، خط عربي و زبان تركي اس
ــت به تشكيل مراكز و جمعيت  هاي اسلامي زدند.» (ثقفي : 32 )  ــار قرآن و كتب ديني مي پرداخته و دس انتش
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ــترده روس ها مي  بايست به آرامي در بافت فرهنگي و اجتماعي مردم ماوراءالنهر نفوذ  تحولات عميق و گس
كند. البته از لحاظ اجتماعي و مذهبي، احكام تغييري نيافت. از طرف ديگر زمينه نفوذ فرهنگ روسي ميان 
اين تمدن ممكن نبود و سخت گيري در اين امر، خشم مردم را بر مي  انگيخت و به صورت قيام  هاي مختلف 
ــوه ماليات دهي جمعيت ناهمگون  ــارلي ، 1364 : 173) روس ها در نح ــان مي  داد.» (س و متنوع خود را نش
ــت به تغيير زدند. « براي اولين بار بود كه صحراگردان موظف به پرداخت ماليات  ــياي مركزي نيز دس آس
مي شدند. چنين امري مسبوق به سابقه نبود. از صحراگردان از هر چادر سه منات و نيم ماليات گرفته مي شد. 

از سكنه شهرها و دهات طنابي و خراج گرفته مي  شد.»(آتاماژوز ، 1383 : 183)
بدين ترتيب تلاشي را كه روس  ها طي قرن  هاي متمادي به منظور دستيابي و تصرف مناطق ماوراءالنهر 
ــه زير يوغ  ــرزمين  ها براي هميش ــت و اين س آغاز نموده بودند، در اين دوره(اواخر قرن نوزدهم) به بار نشس

روس ها درآمد.

خاتمه: 
ــود، بدون شك حاصل تحولات گذشته   ــياي مركزي در قرن نوزدهم نام برده مي  ش آنچه از تحول در آس
ــت سرگذاشت، از آن سرزميني  ــرزمين طي قرن  هاي متمادي پش ــرزمين است. تحولاتي كه اين س اين س
ــاخته بود. بافت جمعيتي نامتجانس، اقتصادي در حال ركود، جنگ  هاي  ــفته در قرن نوزدهم س پراكنده و آش
ــان از تحولات بين  المللي،  ــن منطقه با هم و عدم آگاهي اين ــين  هاي كوچك اي ــي خان نش مداوم و فرسايش
ــرزمين  قابل مشاهده است. جاده  ابريشم كه تا پيش از اين  ــت كه در نگاه اول به اوضاع اين س تصويري اس
دوران از مهم ترين راه  هاي ارتباطي شرق به غرب بود، در اين زمان به هيچ وجه رونق گذشته را نداشت. اين 
در حالي بود كه تجارت از راه دريايي جنوب، رونق بسزايي بافته بود. براي اقتصاد اين سرزمين  ها كه تجارت 
نقش حياتي در رونق آن داشت، چنين تحولاتي به شدت تأثير گذار بود و بيش از پيش بر ركود اقتصادي اين 
ــت. علاوه بر اين، عدم يكپارچگي و وجود جمعيت گسترده  اي از اقوام چادرنشين كه طي  منطقه تأثير گذاش
قرن  هاي متمادي به جمعيت اين مناطق تزريق مي  شد، عامل ديگري بود كه بر عدم شكل  گيري حكومتي 
ــطحي  ــي و اقتصادي كه در س مقتدر و متمركز، تأثير گذار بود. با وجود تمامي اين تغييرات اجتماعي و سياس
ــتان، هيچ گاه به طور كامل در اين شرايط متغير و  ــيع در اين مناطق در جريان بود، مردم متمدن تركس وس
بي ثبات، استحاله نيافتند و نبردهاي آنان در عرصه  هاي فرهنگي و اجتماعي، به منظور پاي بندي به فرهنگ 

غني خود، همچنان ادامه يافت.  
در نهايت و در پايان قرن نوزدهم، اين قدرت  نمايي روسيه بود كه شكل جديدي از تحولات را در قالبي نو براي 
ــتقلال اين سرزمين  ها براي هميشه زير سايه  روس  ها قرار گرفت. بعد از اين  ــرزمين  ها به ارمغان آورد و اس اين س
رويدادها بود كه ضربه  سهمگين ديگر، اين بار از جانب ايدولوژي ماركسسيسم بر پيكر اين تمدن عظيم وارد آمد.



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1748

نگرشي بر تحولات آسيايي ميانه در قرن نوزدهم/ پيرمراديان- صادقي- سعيدي

منابع:
ــي در آن، ترجمه ماردوس داوود  ــياي مركزي و انتشار سويليزاسيون روس ــرح آس ــتنكو، ش آتاماژور، كس

خانوف، تصحيح غلامحسين زرگري نژاد، تهران، موسسه تحقيقات و توسعه  ي علوم انساني، 1383.
اشپولر، برتولد، آسياي ميانه( مجموعه مقالات تاريخي)، مترجم: كاوه بيات، تهران، دفتر پژوهش فرهنگي، 

.1376
باباجان، غفوراف، تاجيكان، دوشنبه، انتشارات عرفان، 1377

بارتولد، ويليام، گزيده مقالات تاريخي، مترجم: كريم كشاورز، تهران، اميركبير، 1358 
.....................، تاريخ ترك  هاي آسياي ميانه، مترجم: غفار حسيني، تهران، توس، 1376

ثقفي، محمد،: «تركستان در بستر تاريخ»، مجله  مكتب اسلام، سال32، شماره  8
حسين پور، اكرم، ماهيت تحول در آسياي ميانه و قفقاز، وزارت امور خارجه، تهران1373

ــير تجاري بخارا و خيوه و اهميت آن در تاريخ تمدن جهاني»، پژوهش نامه   ــول، «مس خيرانديش، عبدالرس
علوم انساني

خنجي، روزبهان، مهمان نامه  ي بخارا، به اهتمام: منوچهر ستوده، تهران، 2535
رمضان زاده، محمود، حكومت مسكو و مسئله مسلمانان آسياي مركزي، مشهد، آستان قدس،1366

زماني، حسين، سفرنامه  بخارا، تهران پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،1373
سارلي، محمد، نگرشي بر تحولات اجتماعي و فرهنگي تركستان در قرن نوزدهم، تهران، اميركبير،1364

سراج الدين، ميرزا، تاريخ تحف بخارا، تهران، بوعلي، تهران1369
شكورزاده، ميرزا، تاجيكان در مسير تاريخ، تهران، المهدي، 1385

شيرازي، ابوالحسن، مليت  هاي آسياي ميانه، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين  المللي، 1370
شمسا، برات، «خاندان منغيتيه در بخارا»، مجله: فقه و تاريخ تمدن، شماره 10، زمستان 1385    

..................، درآمدي بر جنبش  هاي آسياي مركزي، مشهد، بنياد پژوهش  هاي آستان قدس، 1388
ــياي مركزي: درآمدي بر روحيات مردم، ترجمه محمد جان شكوري  ــتم، آس ــريف و رس ــكوري  ها، ش ش

بخارايي- منيژه قبادياني، تهران، مركز اسناد تاريخ و ديپلماسي،1386
عيني، صدرالدين، تاريخ انقلاب فكري در بخارا، تهران سروش، 1381

كولايي(طبرستاني)، الهه، سياست و حكومت در آسياي مركزي، تهران، سمت، 1376
لكهارت، نادرشاه، مترجم: مشفق همداني، تهران، اميركبير، چاپ دوم، 1357

منشي، محمد يوسف، تذكره  ي مقيم خاني(سير تاريخي، اجتماعي و فرهنگي ماوراءالنهر در عصر شيبانيان 
و اشترخانيان)، مقدمه، تصحيح و تحقيق: فرشته صرافان، تهران، ميراث مكتوب،1380

ــياحت نامه  ي درويش دروغين)، ترجمه: محمد حسين  ــفرنامه وامبري( س وامبري، آرمنيوس، زندگي و س
آريا، علمي و فرهنگي، بي تا

ورهرام، غلامرضا، تاريخ آسياي مركزي در دوران اسلامي، مشهد، آستان قدس رضوي، مشهد1372


